
 مالیه اسلامعشریه در 
 

 1دکتر بیژن بیدآباد 
 چکیده: 

این حکم از زمان حضرت یوسف ع از جمله . زکات عشر در زمان غیبت مهمترین نوع مالیات اسلامی است
هاي اساسی شرعی در شرایع مختلف بوده و همچنان توسط پیامبران بعدي نظیر موسی ع و عیسی ع و رسول  مالیات

معذالک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بکارگیري وجوه مختلف  و ین ع امضاء شده استاکرم ص و ائمۀ معصوم
هاي قبل و بعد از  تاریخی و در حکومت -عشر در تورات و انجیل و قرآن و کتب روائی شیعه و اهل تسنّن و متون ادبی

 شود.  هاي زکوي آن تحلیل می گردد و زوایا و پیچیدگی اسلام در دول مختلف بررسی می
توان به سهولت محاسبات مؤدي،  عشریه به عنوان یک مالیات از مزایاي بسیاري برخوردار است که می

سهولت محاسبات ممیزي، کاهش حجم اختلافات مؤدیان با ممیزان، گستردگی پایه مالیاتی، پائین بودن نرخ مالیاتی، 
تی، اصابت صحیح بار مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی، ثابت بودن نرخ مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش فساد مالیا

 شفافیت نظام مالیاتینهایتاً و  VATالمللی  هاي مالیاتی بین مطابقت با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده، سازگاري با نظام
 اشاره کرد.و کاهش هزینۀ و کارائی نظام مالیاتی 

 
 ؛ مالیات زکوي: عشریه؛ معشار؛ عشر؛ خمس؛ ده یک؛ یکدهم؛ مالیه اسلامی؛ مالیات اسلامی؛ زکات؛ عاشرکلیدواژه

 
 عشریه 

شر است. علیرغم اهمیت زیاد عشریه متاسفانه کمتر به می عهاي اسلا یکی از نرخهاي مهم در مبحث مالیات
از مسائل جدیده آن را در باب آن اظهار نظر نموده و  خی همشود. بعضاٌ بر اسلامی توجه می هاین بخش از مالی

 اند.  خوانده
ز ده یا یکی ا 4یا دهم حصه از چیزي گرفتن 3ندده یک بست 2شر در لغت به معنی ده یک اموال را گرفتنع

، ده یوده یعنی یک پاره از ده پاره 9یک جزء از ده ،8، ده یک7، دهم شدن6ند، ده بکر5زیاده نمودن هن بر یگرفتن یا یک
 شود. براي عشریه استفاده می titheو  one-tenthهاي  در متون انگلیسی از واژه .10هر چیزي

و با واژة ) Ma-Asher( »عاشر-ما«واژة در مدخل عشر آمده است که: عشریه مترادف با  11در لغتنامۀ دهخدا
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و نیز مالیاتی بوده که توسط  12) خراجی جنسی بر مبناي یک دهم بوده استIsh-Ru-U( »یو-رو-عیش«آسوري 
شده و همچنین قانونی اجباري منسوب به حضرت موسی ع در مورد پرداخت مالیات زکوي بوده  سلاطین وصول می

 13 است.

یک دهمی که به «نماید:  بدین شکل تعریف میاصطلاح فقه دهخدا عشر را در  در شرح بیشتر عشر در فرهنگ
بین فقها اختلاف است در این که کدام محصول از پرداخت عشر معاف است،  گرفت. در تمام محصولات زمینی تعلق می

وصول شود مختلف  بایست عشر و نیز در مورد نصاب عشر میان فقیهان اتفاق آراء وجود ندارد. نرخی که برحسب آن می
بطورکلی در صدر اسلام از زمینهایی که با آب جاري  .دهم و مضاعف عشر نیم و دهم، یک دهم، یک و عبارت بود از نیم

گرفتند، و  دهم به عنوان عشر می گشت نیم دهم و از زمینهایی که با وسایل مصنوعی آبیاري می شد یک مشروب می
ي که حضرت رسول ص با مردم بیشه کرد، سراغ نمود. معمولاً عشر را مسلمانان ا توان در معامله مجوز این عمل را می

  14پرداختند. می
شد از زکات زمین قبول  (اصطلاح فقه) آنچه گرفته می 15گرفتند. مکس، عشر که در جاهلیت در بازار از بایع می

محصولاتی که زکات بر آنها تعلق  ده یک زکاتی که از 16کنندگان اسلام و یا زمینی که مسلم آن را احیا کرده بود.
 17شود بشرط آنکه محصولات مزبور بدون هزینه آبیاري شود. گیرد گرفته می می

اند و البته  لکن فقهاي اسلامی غالباً آن را بکار برده 18در قرآن ذکر نشده است "عشریه"واژة «نویسد:  قرشی می
 :آمده است که 19ین در کتاب الخراج اثر ابویوسفهمچن .»توان ترسیم نمود و عشریه نمی تازکبین  یمرز مشخص

اند ولی این تعابیر  رود و برخی دیگر نیز عشریه را به همین مفهوم به کار برده عشریه غالباً به مفهوم خراج به کار می«
 مشخصاَ در زمان سلطۀ اعراب بر سایر کشورها و وضع خراج به جاي عشریه مصداق دارد و عشریه به عنوان زکات بر

باشد و این لفظ شامل بر  محصول زمین همچنان موضوعی است که مورد بحث فقهاي اسلامی اعم از شیعه و سنی می
  20.»خراج نیز هست

شود. در تفسیر مجموع القوانین همورابی متعلق  در کتب بسیار قدیمی از عشریه به انحاء گوناگون نام برده می
کند و عشریه را  ري برده فراري را عشر ارزش متوسط آن احتساب میسال پیش از میلاد مسیح، مزد دستگی 1780به 

سال قبل از میلاد مسیح به پرداخت  1500در قانون مانو نوشته شدة  21داند. میزان حق الاجارة زمین براي خدا می
لاد سال قبل از می 500در منتخبات کنفسیوس در  22عشریه بعنوان مالیات پرداختنی به پادشاه اشاره شده است.

                                                 
 . 153صفحۀ  …ی، انور اقبال قرش - 12

13   - Shorter Encyclopedia of Islam, p610 
  فرهنگ فارسی معین. - 14
  ناظم الاطباء. - 15
 . یادداشت مرحوم دهخدا - 16
  فرهنگ فارسی معین.- 17
 لفظ معشار در قرآن کریم آمده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.  - 18

19 - Muhammad Ali, Religion of Islam, P. 471. 
 . 137 – 166صفحات  …نگاه کنید به قرشی، انور اقبال  - 20

21  - The code of Hammurabi commentary (1780 BC), Rev. Claude Hermann Walter Johns, M.A. Litt.D. Translated by L. W. King, 
With commentary from Charles F. Horne, Ph.D. (1915), The 11th Edition of the Encyclopedia Britannica, 1910 Electronically 
Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc.  
The tithe seems to have been the composition for the rent due to the god for his land. It is not clear that all lands paid tithe, perhaps 
only such as once had a special connexion with the temple. 
22 - The law of Manu, translated by G. Buhler, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Religious 
document laws of Manu (Hindu) (1500 BC) - The oldest book of the Hindu religion. The “Laws of Manu,” (also called the “Code of 
Manu”) was more a code of ethics than an actual set of legislative laws. Manu was the mythical ancestor of the Manava tribe (or 
school) of Brahmans near Delhi. Represented as the son of a god, it was believed that he received his laws from Brahma himself. 
This translation by G. Buhler is from the “Sacred books of the east”.  
Chapter VIII, 33. Now the king, remembering the duty of good men, may take one-sixth part of property lost and afterwards found, 
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شود و در مورد افزایش آن به خمس در زمان کسري درآمد حاکم نیز  مسیح از عشریه به عنوان مالیات رایج ذکر می
سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده و در کتب  430که حدود  24در تاریخ هرودت 23ذکري به میان آمده است.

 328شود و در قانون اساسی آتن نوشتۀ ارسطو در  سال قبل از میلاد به عشریه اشاره می 422و  424در  25آریستوفن
 26سال پیش از میلاد مسیح آمده است که پیزیستراتوس عشریه را بر تمام محصولات کشاورزي وضع نمود.

ظهور موسی ع نیز وجود داشته است. از قبل نمود که این مالیات  ستنباطتورات ا از توان میدر قدمت عشریه 
آنچه به من بدهی ده «آورده شده که به درگاه پروردگار عرض کرد: ع یعقوب  دربارة 22آیۀ  28در سفر پیدایش باب 

 23–26از سفر پیدایش آیات  47در همان اوان خمس هم تشریع شده بود در باب  .»یک آن را به تو خواهم داد
نا براي شما بذر است تا را براي فرعون خریدم هما شمارا و زمین  شما و یوسف به قوم گفت اینک امروز« فرماید: می

زمین را بکارید و چون حاصل برسد یک خمس به فرعون دهید و چهار حصه از آن شما باشد براي زراعت زمین و براي 
هاي شما و طعام به جهت اطفال شما. گفتند تو ما را احیا ساختی در نظر آقاي خود التفات  ل خانههخوراك شما و ا

 .»قرار داد که خمس از آن فرعون باشد 27س یوسف این قانون را بر زمین مصر تا امروزبیابیم تا غلام فرعون باشیم. پ
منظور از فرعون در این آیات اشاره به عزیز مصر است و ماجرا مربوط به هفت سال دوم دوران تصدي یوسف ع بر 

 28سرزمین مصر است که قحطی همه جا را فرا گرفته بود.
 یه به عنوان قاعده اصلیعشراز بوده. در تورات مکرراً  یمذهب يها  اتیمال يمبنا هیز عشریمتعاقباً در دوران بعد ن

وه ین چه از مین چه از تخم زمیک زمیده  یو تمام« :به صراحت آمده است 29سفر لاویانشده است. در  نام بردهزکات 
ک آن را یدهد پنج  30هیفد يزیچک خود یاز ده  یباشد. و اگر کس می خداوند مقدس يدرخت از آن خداوند است و برا

خداوند مقدس خواهد بود. در  ير عصا بگذرد دهم آن برایهر چه ز یعنیک گاو و گوسفند یده  ید و تمامیفزایبر آن ب

                                                                                                                                               
or one-tenth, or at least one-twelfth. 107. A man who, without being ill, does not give evidence in (cases of) loans and the like 
within three fortnights (after the summons), shall become responsible for the whole debt and (pay) a tenth part of the whole (as a 
fine to the king).  
23  - Confucius (500 BC), Confucian analects, Confucius, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 
Confucius (~551-479 BC) - The great Chinese philosopher whose ideas and teachings became China’s major philosophy by the 2nd 
century BC. Analects (500 BC) - one of the Chinese four books, the principle works of Confucianism. The Analects are a collection 
of the sayings of Confucius and stories about him. Chapter 12. 
24- Herodotus (~430 BC), The history of Herodotus,  Herodotus, translated by George Rawlinson, Electronically Enhanced Text (c) 
Copyright 1991, World Library, Inc., Herodotus (484-425 BC) - A Greek historian who traveled over most of the known world 
during his lifetime. His richly detailed systematic treatment of his subjects and unquestioned mastery as a writer have earned him 
the title of the Father of History. History of herodotus (~430 BC) - Herodotus’ great work is a history of the Persian invasion of 
Greece. It is divided into nine books, each of which is named after one of the nine Muses.  
25  -  Aristophanes, The knights (424 BC), anonymous translator. Aristophanes, The Wasps, (422 BC), anonymous translator, 
Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Aristophanes (445-380 BC) - Greek comic playwright who 
wrote in the style known as Old Comedy, a free and farcical form that allowed him to ridicule the public figures and institutions of 
his time.  
26 - Aristotle (328 BC), The Athenian constitution, translated by Sir Frederic G. Kenyon, Electronically Enhanced Text (c) 
Copyright 1991, World Library, Inc., chapter 16. Aristotle (348-322) - One of the most prominent Greek philosophers, he is said to 
have reflected on every subject which came within the range of ancient thought. Called “the master of those who know,” by Dante, 
his influence on the history of thought and knowledge is unparalleled. Athenian Constitution - This treatise, the only work Aristotle 
actually prepared for publication and the only surviving ancient Greek constitution, covers the history and politics of Athens to 
about 328 BC. 

هاي  آلات کشاورزي به عنوان عامل تولید وارد فعالیت در اقتصاد روستائی تا این اواخر در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر که ماشین - 27
مالک  ،و بر اساس اینکه مالک یا زارع .شد و در نظر گرفته میگا و عامل مرد، بذر، زمین، آب 5زراعی نشده بود تولید محصولات زراعی تابع 

و مالک  نمود کردند. براي مثال مالک زمین خمس تولید را دریافت می کدام یک از عوامل بودند حاصل تولید را بین صاحبان عوامل توزیع می
  نمودند. بذر و آب و گاو و مرد نیز هرکدام خمس تولید را دریافت می

گنابادي، ، تالیف حضرت حاج ملا سلطانمحمد بیدختی عاده فی مقامات العبادهسالن یاب سیرتفوسف در قرآن کریم و شرح آن در سورة ی - 28
 پ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. انتشارات محسن، سازمان چا ترجمه حشمت االله ریاضی و محمد رضاخانی،

 1975میلادي) تجدید چاپ  19 04، کتاب مقدس عهد عتیق، انجمن پخش کتب مقدسه (30 – 34، آیات 27تورات، سفر لاویان، باب  - 29
 میلادي. 

 فدیه و فدا، بدل یا عوضی است که مکلف بدان از مکروهی که به وي متوجه است رهایی یابد. از تعریفات جرجانی، لغت نامه دهخدا. - 30
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و هم بدل آن مقدس خواهد بود و د و آن را مبادله نکند و اگر آن را مبادله کند هم آن یآن تفحص ننما يو بد یخوب
گر خطاب ید يدر جا». امر فرمود نایل در کوه سیاسرائ یبن يبرا یموسکه خداوند به  يوامرن است ایه داده نشود ایفد

ه یندر سفر تث »د البته بدهین برآیمحصولات مزرعه خود را که سال به سال از زم یعشر تمام: «31دیفرما می ع یبه موس
ب یو غر يآن را به لاو يفارغ شد عشر محصول خود یو در سال سوم که سال عشر است چون از گرفتن تمام« :32آمده

 .»ر شوندیتو بخورند و س يوه زن بده تا در اندرون دروازه هایم و بیتیو 
در تورات از خمس نیز نام برده شده است. کاربرد خمس در تورات در نذر و خیریه بسیار جالب است و خطاب 

بر حسب  سونفن کسی نذر مخصوص نماید ن بگو چوبنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشا«فرماید:  به موسی ع می
مت کند و بر حسب برآورد ید و کاهن آن را چه خوب و چه بد قپیش کاهن حاضر کن …برآورد تو از آن خداوند باشند 

یه براي انواع فدنرخ خمس در  33»…ده دهدایزیه دهد پنج یک بر برآورد تو فدي کاهن چنین باشد و اگر آن را تو ا
گردد. علت ذکر خمس در  ذکر می 34»ا یملکمکل «خانه، زمین، و به طور کلی  ، بعدي از قبیل بهایمآیات  در ها دارائی

یه دهد بایست یک فدخواست دارایی را  می شود اگر کسی این باب به این دلیل است که خمس از دو عشر تشکیل می
دا تقدیم فیک عشر دیگر هم از بابت  ورد ک میعشر آن را بر اساس آیاتی که از تورات براي عشریه ذکر شد پرداخت 

اَ غَنِمْتُمْ «تطبیق زیادي نیز با آیۀ شریفه شود که همان خمس است. این تحلیل  نمود که جمعاً دو عشر می می وَاعْلَمُوا أَنمَّ
دارد زیرا در این آیه نیز اشاره به دریافت  35»نِ السَّبِيلِ كينِ وَابْ ا وَالْمَس میٰ امِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلهَِّ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَت

 است. یئ خمس از غنیمت ش
فرماید هنگام دادن  ها نیز به صراحت ذکر شده است یعنی می در همین آیات تورات در باب برآورد ارزش دارائی
ویان این تاکید چند ده بار تکرار لاسفر  27 در باب .زابیفیک خیریه ارزش دارایی را برآورد کن و بر ارزش نقد آن پنج 

و پنج یک به یه دهد فدآن را بر حسب برآورد تو « 36»…براي وي بشمارد  …کاهن نقد آن را « :فرماید شود و می می
این نکته بسیار حائز اهمیت است در آیۀ خمس  37» موافق برآورد تو فروخته شود یه داده نشود بیفدآن بیفزاید و اگر 
به عبارت دیگر خمس  را محاسبه و نقد آن را پرداخت کرد.ها و درآمدها  همه دارائیتوان خمس  س مینیز بر همین اسا

  توان از احکام امضائی دانست و نه تأسیسی. را می
باشد. اول ماه الول براي  که مربوط به احکام روزهاي عید سال نو می (Rosh Hashanah)روش هشانا –در تلمود

یعنی » دعوم«یا بخش » سدر«شتم از هیا رساله ) Massekhet( »مسخت« 38کر شده است.احتساب عشریه از گله ذ
باشد. در سدر  می یا تفسیر تورات Mishnahهاي میشنا  یا بخش )Sederجمع سدر ( »سدرایم«باشد که از  عید می
باره احکام مربوط به در» ها عشریه«به معنی  ) Maaseroth( ا رسالۀ معسروتی »سختم«یا بذرها  (Zeraiim)زراعیم 
سفر اعداد در  18به بعد از باب  21هایی است که بایستی از محصولات زمین بدهند. این احکام مرتبط با آیات  عشریه

درباره مقرراتی است که » عشریه دوم«به معنی) Maasersheni( »معسر شنی«باشد. در همین سدر مسخت  تورات می
 39شود. ینیه مربوط میثسفر ت از 14از باب  22–27هاي  به متن آیه

                                                 
 . 22، آیه 14عهد عتیق، سفر تثینه، باب  - 31
 . 12، ایه 26تیق، سفر تثینه، باب عهد ع - 32
 . 30الی  1، آیات 27باب ، یانلاوسفر  ، عهد عتیق،       تورات - 33
  .28آیه  - 34
برید یک پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خویشاوندان و یتیمان و درماندگان  بدانید آنچه را که به غنیمت می، 41، آیهانفال سوره - 35

 است. و در راه ماندگان 
 . 18آیه ، ویانلاسفر  27 باب، تورات - 36
 . 27آیه ، ویانلاسفر  27 باب، تورات - 37
  ه:نگاه کنید ب - 38

http://www.iranjewish.com/Tora&nature.htm    
 . 1350مهر  حی، ، ترجمه یهوداداي از تلمو نگاه کنید به گنجینه - 39

http://www.iranjewish.com/Tora&nature.htm
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بینیم این قاعده در زمان عیسی ع نیز نسخ نگردید و عشریه همچنان مالیات اصلی بر  با بررسی تاریخی می
 درآمد افراد بوده است.  وحاصل تولیدات 

عیسی به مردم و شاگردان خود « :40در انجیل متی در باب کارهاي غلط فریسیان و ملایان یهود آمده است
گویند، گوش دهید و مطابق آن   اند، شما باید به هرچه آنها می چون ملایان و فریسیان برکرسی موسی نشسته گفت:

واي بر شما اي راهنمایان کور!  ...کنند.  گویند، نمی عمل نمایید؛ اما از اعمال آنان پیروي نکنید؛ زیرا خود آنها آنچه می
دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت  می(عشریه) شما از نعناع و شوید و زیره ده یک 

 .»اید است، نادیده گرفته
گفت شکر …« :41که در مقایسه با سایر اناجیل از روح عرفانی بیشتري نیز برخوردار است آمده بادر انجیل برنا

خصوصاً زیرا که  …شوند نیستم یرا اي پروردگار من که من مثل باقی مردم خطاکار که هر گناهی را مرتکب متکنم  می
از مقایسۀ این آیه و آیات تورات که به آنها اشاره  .»دهم آورم می گیرم و ده یک آنچه بدست می در هفته دوبار روزه می

گردید واضح است که تفاوتی بین درآمد و ثروت از لحاظ پرداخت عشر وجود ندارد و خمس به معنی دو عشر است که 
وقتی که درآمد حاصل شده یا دارایی ارزش  -الپرداخت قبلی بوده پرداخت نکردن یک دهم واجب یک عشر آن به دلیل
 یه است. فد و یک دهم دیگر از باب -یافته یا معامله شده

عیسی ع («با خالی از لطف نباشد. ااي بر آیۀ فوق از انجیل برن رینهشاید ذکر آیۀ کریمۀ سورة مریم به عنوان ق
ام به نماز و  گردانیده است و مرا مبارك قرار داده است و تا زنده ربمیاپدایم به من کتاب داده و مرا ده خمن بن) فرمود:

توان بر  می -ه البته سهل است ولی از باب مسامحه در ادلهک -اگر هر دو قرینه را بگیریم 42».کنم زکات توصیه می
 را عشریه دانست. ع حسب قرینه زکات توصیه شده عیسی 

مورمون که به فرمایشات عیسی مسیح ع منتسب است نیز پرداخت عشریه به صراحت ذکر شده در کتاب 
 43است.

یسنا بود. روحانیت زرتشتی در این یان بزرگترین دوره رونق آئین مزدساسان دبه طورکلی عه 44نویسد: معین می
وذ مؤبدان در جامعه به حدي شدند. نف د میحرسید چنانکه گاهی موبدان و اشراف ضد شاه مت عهد به کمال اقتدار

باست توسط همین طبقه  ل میکردند. تقریباَ همه مسائ مسلم بود که حتی در زندگانی فردي شهریاران نیز دخالت می
بر پایه قدرت روحانی ایشان و  نفوذ موبدان فقط«کند:  شناس نقل می ایرانن س صل شود. سپس از کریستینفقطع و 

طرف دولت موافقت شده بود و نیز قدرت آنان در تبرك بخشیدن ولادتها ازدواجها و  هاي عرفی که از همچنین داوري
نی و یدمنابع سرشاري که از طریق جرایم  ، بلکه دارا بودن املاك ارضی و .. و اقدام به تطهیر و قربانیها متکی نبود.غیره

ت زرتشتی داراي نوعی استقلال وسیع بود و شد. مؤید نفوذ آنان بود. بعلاوه، روحانی می هدایا وصول عشریه و صدقات و
  45.»توان گفت که موبدان تقریباً دولتی در میان دولت ایجاد کرده بودند می

                                                 
 .23انجیل متی، - 40
، ترجمه حیدرقلیخان قزلباش (سردارکابلی)، با مقدمه سید محمود طالقانی، دفتر نشر الکتاب، بهار 12-13، آیات128انجیل برنابا، فصل  - 41

 آمده است. 12-13، 18لوقا،  لیدر انج اتیآ نیهم. 1362
 . »اً يَّ حَ  متُ ادُ مَ  ةِ اكَ الزَّ وَ  ةِ لاَ  بالصَّ نيِ صَاو اَ  وَ  نتَ ا كُ مَ  نَ ياً اَ كَ ارَ بَ مُ  نيِ لَ عَ جَ بياً وَ  نَ نيِ لَ عَ جَ  وَ  ابَ تَ الكِ  نيَِ تاآ اللهِ بدُ  عَ نيِّ إ الَ قَ « :سوره مریم 30–31آیات  - 42

43- Latter Day Saints (the Mormons) (1830), The book of Mormon, another testament of Jesus Christ, an account written by the hand 
of Mormon upon plates taken from the plates of Nephi, Religious document book of Mormon (1830) (Latter-Day Saints) - One of 
the principal religious texts of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (the Mormons). The Mormons believe it contains the 
gospel of Jesus Christ as taught to the ancient inhabitants of the American continent. Used by the Mormons as a companion and 
complement to the Bible.  
Book of Alma, Chapter 13: ALMA 13:15.  And it was this same Melchizedek to whom Abraham paid tithes; yea, even our father 
Abraham paid tithes of one-tenth part of all he possessed. 

 . 9–12چاپ دوم، صفحات ، یسنا و ادب پارسیدمحمد معین، مز - 44
 . 138صفحه ، ترجمه رشید یاسمی،  نکریستین سن، ایران در زمان ساسانیا - 45
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مردم را به کشتن  نیما« :46دننویس عشریه در مذهب مانوي نیز وجود داشته است. به نقل از ابوریحان بیرونی می
خواند و همچنین مردم عادي را به  .. فرا می.، قناعت وینگزی، کشتن شهوت، ترك دنیا، زهد نفس و ایثار درویشانه

 » نمود. قناعت درزندگی زناشوئی با یک زن و ده یک صدقه دادن و یک روز در هفته روزه داشتن دعوت می
يرُ شِ عَ و ال ونَ رُ شْ و العِ  رُ شْ و العُ  ةُ رَ شْ العَ : «47نویسد شر و مشتقات آن در ذیل کلمه عشر میراغب اصفهانی در معناي ع 

 ذَ خَ أ مْ هُ رَ شَ عَ  وَ  ،مْ هُ رَ عاشِ  تُ صر  ،مْ هُ رُ شِ عْ أَ م هُ ت ـُرْ شَ عَ  وَ  »رَ شَ عَ  ةَ عَ سْ تِ  ،ونَ رُ صابِ  ونَ رُ شْ عِ  ،ةٌ لَ كامِ   ةٌ رَ شَ عَ  كَ لْ تِ «قال تعالي: » ةٌ فَ و رُ عْ مَ  رُ شْ و العِ 
ما  شارَ عْ ا مِ غوُ لَ ما ب ـَ وَ «، قال تعالي:هُ رُ شْ ي عُ الشَّ  ارُ عشْ مِ  وَ  ،ةً رَ شَ عَ  عَ سْ تِّ ال لَ عَ ن تجَْ أو ذلك  ةً رَ شَ م عَ مالهَُ  تُ صيرَّ  مْ هُ ت ـْرَ شَ عَ وَ  مْ مالهِِ  رَ شْ عُ 
 ةً رَ عشَ  ةً رَ شَ ي عَ شارَ وا عُ ءجا وَ  »تْ لَ طِّ عُ  شارُ ذا العِ اِ  وَ «قال تعالي:  ،رٌ شاها عِ عُ جمَْ  وَ  رٍ هُ شْ أَ  ةُ رَ شْ ها عَ لِ حمَْ  نْ مِ  تْ رَّ مَ  اءُ رَ شَ عُ  ةٌ قَ � وَ » مناهُ يْ ت ـَآ
 هعن وَ  طاعٍ قْ أَ  ةِ رَ شَ علي عَ  كونَ يَ  نْ أَ  هُ لُ صْ أ وَ  رٌ سِ كَ نْ مُ  رٌ شاعْ أَ  حٌ دَ قَ  وَ  رُ واشِ عَ  لٌ بإِ  وَ  ءامَ ظْ لإافي  شرُ العِ  و ،عٍ رُ ذْ أ ةُ رَ شَ عَ  هُ ولُ ما طُ  يُّ شارِ العُ  وَ 

 »…الآ�ت رِ شْ العَ  ةُ مَ لاعَ  فِ صاحِ  المَ فيِ  ورُ شُ العُ وَ . لِ تَّ قَ مُ  بٍ لْ ق ـَ شارِ عْ أَ  فيِ  كَ يْ مَ هْ سَ : بِ رِ الشاعِ  قولُ  يرَ عِ تَ اسْ 
 یعنی »مناهُ يْ ت ـَآما  شارَ عْ ا مِ غوُ لَ ما ب ـَ وَ «فرماید:  درخشد که می سورة سبا می 45در عبارات فوق قسمتی از آیۀ 

الاصول  ) یا علم تفسیر علیHermenoticاز لحاظ علم هرمنوتیک ( .رساندندنعشریه یا ده یک آنچه را به ایشان دادیم 
ها اگر با  توان به عنوان تأویل آن عبارت ارائه نمود ولی شرح عبارت ارت مغایرت نداشته باشد را میمعانی که با ظاهر عب

عبارت است و  منطبق با کلمات ،تفسیر ،کلمات عبارات نیز منطبق باشند تفسیر آن عبارت خواهد بود. به عبارت دیگر
قیقی که در ذیل انجام خواهیم داد واضح دتوضیح و تعبارت یا مفهوم آن است. با این  تأویل منطبق با معانی کلمات

یا  48در آیۀ فوق دقیقاً همان عشریه است که بر اساس شرحی که داده شد نوعی زکات »معشار«شود که کلمۀ  می
 باشد.  مالیات می

د توان نفی تلقی شود که عطف به معنی آیات قبل و بعد دارد و میأتستواند جمله م این آیه در این سوره می
). یا تفسیر کنندة جملۀ سابق خود یا الَّذينَ تواند حال از کلماتی در آیات قبل باشد ( می ي باشد.قدرجواب سئوال م

دهند کسانی هستند که پیامبران  دهند) یا مفسره باشد (آنان که عشریه نمی حالیه باشد (یعنی در حالی که عشریه نمی
کنیم یعنی  عشریه ندهند وارد میکسانی که را با ی مفهوم تکذیب در آیۀ قبل باشد یعننمایند) یا مفعولیه  را تکذیب می

این  دهند. کنند عشریه نمی دهند یا مستأنفه باشد یعنی کلاًّ آنان که پیامبران را تکذیب می تکذیب کنندگان عشریه نمی
براي روشن شدن موضوع  د.نمای می ءض دور از واقع نیست و استحکام معانی در روح این سوره موضوع را القاوفر

هاي آیات که محتواي آنان شبه  دهیم و برخی از قسمت را پشت سرهم قرار میآیه قطعاتی از آیات قبل از این 
توجه دهیم.  بین این قطعات قرار می اي در کنیم و جملات معترضه هاي معترضه در متن آیات است را ذکر نمی جمله

 کنید: 
(اي پیامبر) بگو چه  …سود نکند (یعنی تو اي پیامبر)  سی که او خود اجازت دهدشفاعت نزد او مگر دربارة ک«

دهنده  دهنده و بیم تو را نفرستادیم مگر بر همۀ مردم مژده) و ما( …دهد؟  کسی از آسمانها و زمین روزي شما را می
                                                 

 .2003ژوئن،  30تصوف و عرفان باباکوهی،  به: کنید نگاه-46
http://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html  

ف معرو رُشْو الع یرُشو الع ونَرُشْلعو ا رُشْو الع ةُرَشْع  .347ات الفاظ قرآن، انتشارات دارالفکر، بیروت، لبنان. صفحه درفراغب () م اصفهانی،  - 47
م هتُرْشَعو )» 30مدثرّ، آیه (سوره )، نوزده نفر 65(سوره انفال، آیه )، بیست بردبار 196(سورة بقره، آیه تا کامل  این ده«هستند. خداوند فرمود: 

به معنی ده تا کردن مال است و این که نه تا از ده تا را  مهتْرَشَعیعنی یک دهم مالش را اخذ کرد و  مهرَشَعتایی معنی دهد، و  ده مهرُشعأَ
. و ناقۀ عشرَاَء به معناي رساندندنعشریه یا ده یک آنچه را به ایشان دادیم فرماید:  بگذارد. و معشار شیئ یعنی یک دهم آن شیئ. خداوند می

آنگاه که شتران ده ماهه که آبستنند به کلی رها کنند «فرماید:  داوند میشتري است که از حمل آن ده ماه بگذرد و جمع عشرَاء عشار است، خ
ذرع باشد و عشر در اظماء  10تایی آمدن و عشاري آنچه که طولش  تایی ده ). عشاري به معناي ده4(سوره تکویر، آیه » و به دور افکنند

د. کاسه شکسته به ده تکّه و اصل آن ده قطعه شدن است و از آن خور روز آب نخورده و روز دهم آب می 9(تشنگی) به معنی شتري است که 
 »      کنم: با تیر تو قلبم ده تکه شد. و عشور در کتب علامت ده آیه است... به قول شاعر استعاره می

اد مال و پاکیزه کردن در تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده نگارش حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، زکات به معنی بخشش ماز - 48
 االله ریاضی.  ، ترجمۀ محمد رضاخانی و حشمت451، ص 1بقیۀ آن معنی شده است. جلد 

http://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html
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شدند و گفتند اموال و اولاد ما از  ش به او کافرشتوانگران عیا ،اي فرستادیم اي را به قریه دهنده و ما هر بیم …باشی 
کند و بر هر که  بگو پروردگار من است که روزي هرکس را که بخواهد فراوان می) (اي پیامبر …همه بیشتر است 
ن که ایمان آوردند و نا(و) اموال و اولادتان چیزي نیست که شما را به ما نزدیک سازد مگر آ …گیرد  بخواهد تنگ می

کنند در عذاب قرار گیرند.  عاجز کردن آیات ما (یعنی تو اي پیامبر) سعی میبه و کسانی که  …ند کارهاي شایسته کرد
بگو پروردگار من است که ر به آنها) (آنان به گمان اشتباه بر این باورند که اموال و دارائی آنها از آن آنهاست) (اي پیامب

افکند و اگر چیزي انفاق کنید عوضش را  و را به تنگی میکند یا ا روزي هر کس از بندگانش راکه بخواهد فراوان می
جز این نیست که این  :ون آیات روشن ما بر آنان خوانده شد گفتندچ …خواهد داد و او بهترین روزي دهندگان است 

 و کسانی که پیش از آنها بودند (نیز) …پرستیدند باز دارد  خواهد شما را از آنچه پدرانتان می مردي است که می
پیامبران را تکذیب کردند و اینان (نیز همانند باقی کسانی که پیامبران را قبول نکردند) ده یک (یا عشریه یا معشار) آن 

با این  .و کمتر از عشر پرداختند و پرداخت آنها به عشر بالغ نشد)( چیزي را (از روزي) که به آنها داده بودیم نرساندند
خواهی) بگو من  (اي پیامبر براي اینکه گمان نکنند که این انفاقات را براي خود می …حال پیامبران مرا تکذیب کردند 

بر عهدة خداست و او بر همه چیز ناظر  تنها زد منمخواهم (و اگر خواستم) از آن خودتان باد.  از شما دستمزدي نمی
  49»است.

یا وایات نیز حاصل معنی ده یک در روایات نیز کلمۀ معشار مکرر استعمال شده است. مفهوم مورد نظر در ر
قولوا في فضلنا ما شئتم فانكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله «و  50»الف جزء ةمعشار جزء من مائ« :است. براي مثالعشریه 
و  53»اليه الله تبارك و تعتاما بلغوا معشار ما آ« و 52»ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات الله عليه«و  51»لامعشار العشر الله لنا و

كان عمري   محيط باسرار من العلوم لو�و اذا ا«و  54»لم يبلغوا الي معشار ما نطق به رسول الصادق ص فةب كاعر ال ذلك فصحاء«
  56»عد ممح لاً و آمحمدم معشار ما آتينا هسلر نا يما بلغ ما آت«و  55»لما احطت بعشر معشار ذلك ةعمر نوح ع و اطلب هذه المعرف

کانت آلامة تربو علي لذاته و السرور به لايبلغ معشار «و  57»شار ما قاله من فضائله و من الف الف فضيلههو عشر عشير مع«و 

                                                 
 اً وَ يرَ شِ بَ  اسِ لنَ لِ  هفَ الا كَ إ اكَ لنَ رسَ أا مَ  وَ  …) ٢٤( الارضِ  وَ  واتِ امَ ن السَّ م مِ كُ قُ رزُ ن يَ ل مَ قُ  …) ٢٣( هُ لَ  نَ ذِ ن اَ مَ لِ  لاّ اِ  هُ ندَ عِ  ةُ اعَ فَ شَّ ال عُ نفَ لا تَ  وَ : «سورة سبا  - 49
 زقَ الرِّ  طُ بسُ ي بيِّ رَ  نَّ إل قُ  …) ٣٥ولاداً (اَ  الاً وَ موَ اَ  رُ كثَ أ نُ نحَ  او الُ قَ  ) وَ ٣٤( ونَ رُ افِ كَ   هِ م بِ لتُ رسَ أا  بمَِ �َّ إا وهَ فُ ترِ مُ  الَ لا قَ إ يرٍ ذِ ن نَ مِ  هٍ ريَ  قَ ا فيِ لنَ رسَ أا مَ  وَ  …) ۲۸اً (يرَ ذِ نَ 

 كَ اولئِ  زينَ اجِ عَ ا مُ نَ  آ�تِ فيِ  ونَ عَ يس ينَ ذِ الَّ وَ  …) ٣٧اً (الحَِ صَ  لَ مِ عَ  وَ  نَ مَ آن  مَ لاّ إي لفَ  زُ �َ ندَ م عِ كُ بُ رِّ قَ تي ت ـُلَّ م باِ كُ ولادُ لا اَ  م وَ كُ موالُ ا اَ مَ  وَ  …) ٣٦( رُ قدِ يَ  وَ  اءُ شَ ن يَ لِمَ 
ي تلَ ا تُ ذَ اِ  وَ  …) ٣٩قين (ازِ رَّ لايرُ خَ  وَ هُ  وَ  هُ فُ لِ يخُ  وَ هُ ف ـَ ءٍ ين شَ م مِ تُ قنفَ أا مَ  وَ  هُ لَ  رُ قدِ يَ  وَ  هِ ادِ بَ عِ ن مِ  اءُ شَ ن يَ مَ لِ  زقَ الرِّ  طُ بسُ ي بيِّ رَ  نَّ إل ) قُ ٣٨( ونَ رُ ضَ محُ  ابِ ذَ  العَ فيِ 
وا بُ ذَّ كَ م فَ اهُ نَ يتَ آا مَ  ارَ عشَ وا مِ غُ مَاَ بَـلَ  م وَ هِ بلِ◌ِ ن قَ مِ  نَ يذِ الَّ  بَ ذَّ كَ   وَ  …) ٤٣م (كُ ء وُ اباَ  دُ عبُ يَ  انَ ا كَ مَّ م عَ كُ دُّ صُ ن يَ اَ  يدُ رِ يُ  لٌ جُ رَ  لاّ ذا اِ ا هَ وا مَ الُ قَ  اتٍ نَ يِّ ا ب ـَنَ �ت ـُآم يهِ لَ عَ 
 . »هيدٌ شَ  ءٍ يشَ  لِّ ي كُ لَ عَ  وَ هُ  وَ  ي اللهِ لَ  عَ لاّ إ يَ جرِ أن إم كُ لَ  وَ هُ ف ـَ جرٍ ن اَ م مِ كُ تُ لاَ ا سَ ل مَ قُ  …) ٤٥لي (سُ رُ 

يفعله ببعض من لا يعشر معشار «ده یک از صدهزار قسمت.  .3 ببا 238، ح 26، بحارالانوار ج 40، باب 335ح ، 12ج ، مستدرك الوسائل - 50
 .588ص ، تفسیر الامام العسگري». الف جزء من ايجابه ئةجزء من ما

. در فضائل ما آنچه که خواستند گفتند. پس بدرستی که از یک دهم عشر آنچه را که خداوند بر ما قرار 14باب  5ح  26ج ، بحار الانوار - 51
 ضل ما، بیان نکردند.داده بود از ف

 . یک دهم آنچه را که پیامبر ابلاغ کرد نرساندند.386، ح 34بحارالانوار، ج - 52
. نرساندند یک دهم آنچه را که خداوند تبارك و 127روضه الواعظین ج، ص ، 557ص ، و الامالی للصدوق 91باب ، 7، ح 40ج ، بحارالانوار - 53

 تعالی به او داده بود. 
اینکه تمام فصحاء عرب به یک دهم بیان آنچه رسول صادق . 166ص ، 9ج ، البلاغه همچنین شرح نهج ؛91باب ، 79، ح 40ج ، اربحارالانو - 54

 ص فرمود نرسیدند.
. اگر محیط به اسرار علوم شوم و اگر عمرم عمر نوح ع بود در حالی که این معرفت را طلب کنم هنوز به عشري 280ح ، 53ج ، بحارالانوار - 55
 ز یک دهم آن مسلط نخواهم شد.  ا

آنچه را که رسولانش آوردند به یک دهم آنچه که محمد و آل محمد ص   .6باب ، 271، ص26ج ، ، بحارالانوار204تفسیر القمی، ج ص  - 56
 آوردند نرسید.

 رسد.  فضیلتش نمیشود یک دهم یک دهم یکدهم هزاران هزاران  . و آنچه که از فضائل ایشان گفته می85الفضائل، ص  - 57
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قاَلَ الصَّادِقُ ع أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً رجَُلٌ جمََعَ مَالاً عَظِيماً «و  ٥٩»کيف يقوم عليه من لم يبلغ معشار من نبله و فضله«و  58»حسراته
تَهُ فيِ عِبَادَاتٍ وَ صَلَوَاتٍ وَ هُوَ بَاشَرَةِ الأَْهْوَالِ وَ تَـعَرُّضِ الأَْخْطاَرِ ثمَُّ أَفـْنىَ مَالَهُ فيِ صَدَقاَتٍ وَ مَبـَرَّاتٍ وَ أَفـْنىَ شَبَابهَُ وَ ق ـُبِكَدٍّ شَدِيدٍ وَ مُ  وَّ

سْلاَمِ محََلَّهُ وَ يَـرَى أَنَّ مَنْ لاَ بِعُشْرهِِ وَ لاَ بِعُشْرِ عَشِيرِ مِعْشَارهِمَعَ ذَلِكَ لاَ يَـرَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ع حَقَّهُ وَ لاَ يَـعْرِفُ لَهُ فيِ  لا «و  ٦٠»الإِْ
  .٦١»ينطبق دليل التطبيق علي عشر معشارها

 :   هایی هستند . موارد زیر نمونهمذهبی عربی نیز معشار بکار برده شده -در متون مختلف ادبی
 62»ل حيدرضو ما حصلو عشار من ف                هم  دلکلت ا�ديهم و افني مدا«

 ٦٣»من البحر أنديعلي البر صار البر                لارخذ لوان عشار جودها «
 ٦٤»و قد فتحت عينان لي و هو اعور                و کيف بري ابليس معشار ما اري «
 ٦٥»ار ما علماو ما بلغوا معش               علما  او کيف بعدله قوم و ان علمو «

همه دلالت بر یک جزء از اجزاء دهگانه دارند و همه به نحوي عشریه هستند گرچه عرب لفظ عشریه را شر یا ع
 نماید.  می ضرغنماید ولی منظور کفایت  شر و خمس و مشابه نمینسبت را معمول ع »ي«کند همانطور  استعمال نمی

رسد که این تفاسیر بیشتر  اند. به نظر می ا عشریه تفسیر شدهآیات دیگري در قرآن نیز به نحوي در ارتباط ب
درباره نسبت «نویسد:  مرتبط به دورانی است که هنوز رسول اکرم ص به تشریع جزئیات نپرداخته بودند. جواد علی می

کریم و شده است از آن زمان نص خاصی در دست نیست اما در قرآن  هایی که در زمان جاهلیت عرب گرفته می مالیات
... هَذَا لِلهَِّ بِزَعمِهِم وَهَذَا «در سوره انعام  141تا  136تفاسیر آیات به آن اشاره شده است. براي مثال ذیل آیات 

همچنین در نامه هاي  66 کردند. آمده است که اعراب هنگام جمع آوري محصول، عشر آن را اخراج می» لِشُرکََائنَِا...
 67 اي قبایل اشاره به این عشر شده است.پیامبر اکرم ص به ملوك و روس

طیف کیفیت استعمال این واژه نیز بسیار واژة عشر زیاد بکار برده شده است. و کتب روائی در احادیث و اخبار 
زکات منحصر عشر به عنوان یک نرخ مالیاتی بکار برده شده و در برخی دیگر در برخی روایات بطوري که  متنوع است

اَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ العشر«و همچنین  ٦٨»زكاتهم ربع المال و زكاتنا العشر« به عشر شده است: ليَْسَ فِيهِ زكََاةٌ إِذَا كَانَ قَدْ «و  ٦٩»وَ إِنمَّ

                                                 
 . 13مسکن الفواد، ص  - 58
 رسد.  کند کسی که نجابت و بزرگواریش به یک دهم او نمی . چگونه از آنها مواظبت می178، ص 3الصراط المستقیم، ج  - 59
تفسیر الامام  1باب  15، 100و  29باب  252، 89و  7، باب 186، ص 27و بحارالانوار، ج  27، باب 162، ص 1مستدرك الوسائل، ج  - 60

خورند کسی است که مال زیادي را با زحمت  . امام صادق ع فرمود: بیشترین مردمی که حسرت و افسوس می104و عدة الداعی  40العسگري 
آوري کند در حالی که در هراس از خطر تعرضّ دیگران است، سپس مالش را در امور خیر و خوبی ببخشد و نیرو و توانش را در  فراوان جمع

ادات و نماز صرف کند، با این وجود حقی براي علی ابن ابیطالب و همچنین جایگاه او در اسلام را نشناسد به یک دهم و به یک دهم از یک عب
 دهم یک دهم آنکه حق علی را بداند نرسد.

 دلیل مقایسه بر یک دهم از ده یک آن مطابقت ندارد.  .26فائدة ، 127، 106 ،بحارالأنوار - 61
 . 154، ص1اط المستقیم، ج الصر - 62
 . 118، ص 2المناقب، ج  - 63
 . 250، ص 2االمناقب، ج  - 64
 . 359، ص 2المناقب، ج  - 65
. همچنین نگاه کنید به مجید 30، ص 8به نقل از تفسیر طبري، ج  483 – 484، صفحات 7جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج  - 66

، نظام مالی اسلام، 108هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري، صفحه  نظام مالی دولت رضایی، سعید فراهانی، علی معصومی نیا،
 احمد علی یوسفی، سعید فراهانی و علیرضا شکري، مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

 . 268، صفحه 1همان به نقل از ابن سعد، الطبقات الکبري، ج  - 67
.  زکات آنها ربع مال است و زکات ما مجلس في ذكر فضائل أمة محمد ص، ٣٠٢ ،٢، روضةالواعظينو  .فضائل أمته -١٤باب  ،٤٤٨ ،٢٢، بحارالأنوار - 68

 عشر (مال).
 . و برآنها جز عشر صدقه (زکاتی) نیست. باب وقت الزكاة -١٠ ،٤٠ ،٤، الأحكام  تهذيب - 69
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اَ عَلَيْكَ العشر فِيمَا يحَْصُلُ فيِ يَدِكَ «و  ٧٠»أُخِذَ مِنْهُ العشر ُ مِنْهَا العشر إِنمَّ يعِ مَا أَخْرَجَ اللهَّ   ٧١»بَـعْدَ مُقَاسمَتَِهِ لَكَ  ليَْسَ عَلَى جمَِ
فأََخْرَجَ مِنْهُ العشر مِنَ الجْمَِيعِ ممَِّا «اند:  نمونه آورده شدهدر کتب روائی موارد زیر  کثرت استعمال عشربراي ملاحظۀ 

وَاليِ وَ النَّوَاضِحِ  ؤْخَذُ بَـعْدُ مَا بقَِيَ مِنَ العشر فَـيقُْسَمُ بَـينَْ الْوَاليِ وَ بَـينَْ وَ ي ـُ ...سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ العشر ممَِّا سُقِيَ بِالدَّ
 يمَافيِ كُلِّ خمَْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فأََمَّا الطَّعَامُ فاَلعشر فِ «و  ٧٢»شُركََائهِِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الأَْرْضِ 

اَ عَلَيْهِ نِصْفُ العشر وَاليِ فإَِنمَّ أُخِذَ مِنْهُ العشر ممَِّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الأْنَْـهَارُ وَ نِصْفُ «و  ٧٣»سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّ
مَامُ فَـقَبَّلَهُ ممَِّنْ يَـعْمُرُهُ وَ كَانَ للِْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فيِ  العشر ممَِّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لمَْ يَـعْمُرُوهُ  مِنْهَا أَخَذَهُ الإِْ

مَامِ يُـقَبِّلُهُ بِالَّذِي فَذَلِكَ إِ  ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ  حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر وَ ليَْسَ فيِ أَقَلَّ مِنْ خمَْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ  لىَ الإِْ
قُولُونَ لاَ يَصْلُحُ قَـبَالَةُ الأْرَْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ يَـرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهَِّ ص بخِيَْبرََ قَـبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَـيَاضَهَا يَـعْنيِ أَرْضَهَا وَ نخَْلَهَا وَ النَّاسُ ي ـَ

فِ أَسْلَمُوا وَ برََ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَـبَالَةِ الأَْرْضِ العشر وَ نِصْفُ العشر فيِ حِصَصِهِمْ وَ قاَلَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِ قَـبَّلَ رَسُولُ اللهَِّ ص خَيْ 
سَيْحاً أَوْ كَانَ بَـعْلاً العشر وَ مَا سَقَتِ  فيِ الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الأْنَْـهَارُ إِذَا كَانَ «و  ٧٤»جَعَلُوا عَلَيْهِمُ العشر وَ نِصْفَ العشر

وَاليِ أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فنَِصْفُ العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الأْنَْـهَارُ أَوْ كَانَ بَـعْلاً العشر وَ أَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانيِ وَ «و  ٧٥»السَّوَانيِ وَ الدَّ
وَاليِ فنَِصْفُ العشر فَـقُلْتُ  ونُ عِنْدكَُمْ كَذَلِكَ لهَُ فاَلأَْرْضُ تَكُونُ عِنْدََ� تُسْقَى بِالدَّوَاليِ ثمَُّ يزَيِدُ الْمَاءُ فَـتُسْقَى سَيْحاً فَـقَالَ وَ إِنَّ ذَا ليََكُ  الدَّ

وَاليِ ثمَُّ يزَيِدُ الْمَاءُ فَـتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بنِِصْفِ العشر وَ نِصْفٌ بِالعشر فَـقُلْتُ الأَْرْضُ تُسْ  قَى بِالدَّ
قْيَةَ وَ السَّقْيَتَينِْ سَيْحاً قُـلْتُ فيِ ثَلاَثِينَ ليَْلَةً أَوْ  سِتَّةَ قَـبْلَ ذَلِكَ فيِ الأَْرْضِ  أَرْبعَِينَ ليَْلَةً وَ قَدْ مَضَتْ السَّقْيَتَينِْ سَيْحاً قاَلَ وَ فيِ كَمْ تُسْقَى السَّ

اَ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةُ العشر فإَِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً «و  ٧٦»أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قاَلَ نِصْفُ العشر وَاحِدَةً وَ إِنْ ثَـبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فإَِنمَّ
سَألَْتُ أَبَا الحَْسَنِ ع عَمَّنْ يلَِي صَدَقَةَ العشر عَلَى مَنْ لاَ «و  ٧٧»ولَ عَلَيْهِ الحْوَْلُ وَ هُوَ عِنْدَهءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتىَّ يحَُوِّلَهُ مَالاً وَ يحَُ  فَلاَ شَيْ 

أَمَّا الَّذِي تُـؤْخَذُ بهِِ «و  ٧٨»عِهَاهَا فيِ مَوَاضِ بأَْسَ بِهِ فَـقَالَ إِنْ كَانَ ثقَِةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فيِ مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لمَْ يَكُنْ ثقَِةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْ 
و  ٧٩»ء ءَ بَـعْدَ الشَّيْ  مِنْ حَصْدِكَ الشَّيْ فاَلعشر وَ نِصْفُ العشر وَ أَمَّا الَّذِي تُـعْطِيهِ فَـقَوْلُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ يَـعْنيِ 

غْثَ ثمَُّ إِذَا وَقَعَ فيِ الْبَيْدَرِ ثمَُّ إِذَا وَقَعَ فيِ الصَّاعِ العشر وَ نِصْفُ آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ قاَلَ تُـعْطِي « الْمِسْكِينَ يَـوْمَ حَصَادِكَ الضِّ
شَجَراً فَـقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ  سُئِلَ وَ أََ� حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتًا فَكَرَى فِيهَا نَـهَراً وَ بَـنىَ بُـيُوتًا وَ غَرَسَ نخَْلاً وَ «و  ٨٠»العشر

وَا فإَِذَا بَـلَغَ «و  ٨١»ليِ وَ الْغَرْبُ نِصْفُ العشربُـيُوتِهاَ وَ عَلَيْهِ فِيهَا العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَينٌْ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّ
وَ  سَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يخُْرَجُ مِنْهُ العشر إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفُ العشر إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَحَدُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ خمَْسَةَ أَوْ 

وَاليِ  بَتَتِ الأَْرْضُ مِنَ الحْنِْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبيِبِ مَا بَـلَغَ «و  ٨٢»النَّوَاضِحِ وَ الدَّ خمَْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ  مَا أَنْـ
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وَاليِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الع شر وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ ثَلاَثمُاِئةَِ صَاعٍ فَفِيهِ العشر وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ وَ الدَّ
 ٨٤»اضِحِ وَ الزَّكَاةُ فِيهَا العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ العشر فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَ «و  ٨٣»شر تَامّاً بَـعْلاً فَفِيهِ الع

وَاليِ أَوْ بِالْغَرْبِ فنَِصْفُ العشر«و  سَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ فيِ كُلِّ خمَْ «و  ٨٥»فاَلصَّدَقةَُ وَ هُوَ العشر وَ مَا سُقِيَ بِالدَّ
وَا اَ عَلَيْهِ نِصْفُ العشرالزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فأََمَّا الطَّعَامُ فاَلعشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّ أَصَابَ مِنْ «و  ٨٦»ليِ فإَِنمَّ

ثَلاَثوُنَ كُرّاً وَ بقَِيَ فيِ يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً نْطةَِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُـزكََّى فأَُخِذَ مِنْهُ العشر عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارةَِ الضَّيْعَةِ ضَيْعَتِهِ مِنَ الحِْ 
وَ يزَيِدُ مَا «و  ٨٧»ءٌ فَـوَقَّعَ ع ليِ مِنْهُ الخْمُُسُ ممَِّا يَـفْضُلُ مِنْ مَئُونتَِهِ  عَلَيْهِ شَيْ  مَا الَّذِي يجَِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يجَِبُ لأَِصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ 

مْنَاهُ بَـيَا�ً مِنْ أَنَّهُ لاَ يجَِبُ فيِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ العشر وَ نِصْفِ العشر مَا رَوَاه لاَءِ وَ فيِ الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُـعَا«و  ٨٨»قَدَّ لجَُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّ
العشر وَ نِصْفُ «و  ٨٩»يهِ العشر كَامِلاً النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ العشر وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيرِْ عِلاَجٍ بنَِهْرٍ أَوْ عَينٍْ أَوْ بَـعْلٍ أَوْ سمَاَءٍ فَفِ 

اَ أَسْألَُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قلَِيلاً كَانَ العشر العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ العشر ممَِّ  ا سُقِيَ بِالسَّوَانيِ فَـقُلْتُ ليَْسَ عَنْ هَذَا أَسْألَُكَ إِنمَّ
عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُـلْتُ مِنْ كُلِّ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُـزكََّى ممَِّا خَرَجَ مِنْهُ فَـقَالَ يُـزكََّى ممَِّا خَرَجَ مِنْهُ قلَِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً 

بَتَتِ الأَْرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِكْيَالَ بِالعشر وَ نِصْفِ العشر«و  ٩٠»فاَلحْنِْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قاَلَ نَـعَمْ  و  ٩١»وَ يُـزكََّى سَائرُِ الحْبُُوبِ ممَِّا أَنْـ
هَبِ وَ الْفِضَّةِ هِيَ ربُعُُ العشر مِنْ كُلِّ أَرْبعَِينَ وَاحِدٌ أَنَّ الزَّكَاةَ « تِ الأَْرْبَعِ هُوَ العشر إِنْ سُقِيَ «و  ٩٢»الْوَاجِبَةَ فيِ الذَّ الْوَاجِبَ فيِ زكََاةِ الْغَلاَّ

وَاليِ وَ نحَْوِهَاسَيْحاً أَوْ بَـعْلاً أَوْ مِنْ نَـهَرٍ أَوْ عَينٍْ أَوْ سمَاَءٍ وَ نِصْفُ العشر إِنْ سُقِيَ  العشر وَ نِصْفُ العشر عَلَى «و  ٩٣»بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّ
 بَـلَغَتْ خمَْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا وَ العشر مِنَ الحْنِْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبيِبِ وَ كُلُّ مَا يخَْرُجُ مِنَ الأَْرْضِ مِنَ الحْبُُوبِ إِذَا«و  ٩٤»مَنْ أَسْلَمَ 

وَاليِ ففَِيهَا نِصْفُ العشر للِْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ وَ يخُْ  رَجُ مِنَ الحْبُُوبِ الْقَبْضَةُ وَ العشر إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّ
نِعِ، فإَِذَا بَـلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَـعْدَ خَرَاجِ السُّلْطاَنِ الصَّدُوقُ فيِ الْمُقْ «و  ٩٦»عَلَيْهِمْ فيِ حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر«و  ٩٥»الْقَبْضَتَانِ 

إِنَّ فيِ الزَّرعِْ حَقَّينِْ حَقٌّ تُـؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُـعْطِيهِ فأَمََّا الَّذِي تُـؤْخَذُ بهِِ فاَلعشر وَ نِصْفُ «و  ٩٧»وَ مَئُونةَِ الْعِمَارةَِ وَ الْقَرْيةَِ أُخْرجَِ مِنْهُ العشر
نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ ثَـيِّباً وَ بَابُ أَنَّ مَنِ اشْترَىَ جَاريِةًَ فَـوَطِئَهَا ثمَُّ عَلِمَ أَنَّـهَا كَانَتْ حُبْلَى جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ يَـرُدُّ مَعَهَا «و  ٩٨»شرالع

إنما اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم إ�م كانوا يعلمون تغير الدراهم و نقصها و «و  ◌ً ٩٩»العشر إِنْ كَانَتْ بِكْرا
الرسول ص خمسة من دراهم زما�م فأجاب ع بأن النبي ص قرر لذلك نصف العشر حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية فلا  زمن

وله مثل هذا أي مثل هذا يجزي في تينك المائتين إلا سبعة من دراهم زما�م حتى يكون ربع العشر فحسبوه فوجدوه كما قال ع ق
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 ١٠١»إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سوء«و  ١٠٠»الرجل أو هذا الجواب
وضعها رسول الله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و روي «و 

واهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف عن الج
سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و 

ذكر له «و  ١٠٣»عن رسول الله ص أنه قال و ما سقت السماء و الأ�ار ففيه العشر«و  ١٠٢»نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته
الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر و نصف العشر فيما 

ء و ما أخذ  مسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيعمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان لل
بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و 

شر قال و سمعته يقول إن أهل النخل البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله ص خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف الع
الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول الله ص و قال 

وضعها رسول الله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر «و  ١٠٤»أنتم الطلقاء
الغنم و روي على الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و في كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان  و

سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه 
  ١٠٦»قوله ص في الرقة ربع العشر«و  ١٠٥»فيما سوى ذلك في أوقاتهالصدقة و العشر و نصف العشر 

 اند:  هایی ذیلاً آورده شده در تفاسیر قدیمی و اخیر نیز واژة عشر بسیار استعمال شده است. نمونه
ب في أموالكم حقوقا و الذي يدل على صحته زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ و المعنى أنه لا يوج«

لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه. و هذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه فهو بالدليل القاطع و ما 
ذكر في الآية. فالجواب عداه باق تحت الظاهر فإن تعلق المخالف بقوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ و أنه عام في جميع الزروع و غيرها مما 

عنه أ� لا نسلم أن قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يتناول العشر و نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة فمن ادعى تناوله لذلك فعليه 
و الأحاديث بذلك كثيرة و يكفي احتمال اللفظ و إن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت « .١٠٧»الدلالة

الحصاد و العشر المفروض أو نصفه في الزكاة لا يمكن في تلك الحال لأن العشر أو نصفه مكيل و لا يؤخذ إلا من المكيل و في وقت 
و   ١٠٨»الحصاد لا يكون مكيلا و لا يمكن كيله و إنما يكال بعد تذريته و تصفيته فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن إلا بما ذكر�ه

حال الإعطاء لأن أُمِرُوا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا اللهََّ مخُلِْصِينَ لَهُ الدِّينَ إلى قوله وَ يُـؤْتُوا الزَّكاةَ يدل على أن النية شرط في الزكاة  قوله تعالى وَ ما«
ج من هذا الظاهر إلا الإخلاص لا يكون إلا بنية. قوله سبحانه وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ المعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم و لا يخر 

 لا يدل ما أخرجه دليل قاطع فوجوب الزكاة أنما يرجع إلى الأدلة الشرعية و الأصل براءة الذمة. قوله سبحانه وَ آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ 
ت بذلك عند� و على وجوب الزكاة في كل زرع و لا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة لورود الروا�

د قوله لا تُسْرفُِوا �ي و الزكاة الواجبة مقدرة و السرف لا ينهى عنه في المقدر و إعطاء الزكاة في وقت الحصاد لا تصح و إنما يصح بع
اء و الد�س و التصفية من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل و إنه قد �ى عن الحصاد و الجذاذ بالليل لما فيه من حرمان الفقر 

                                                 
 . ع أبي حنيفةمناظراته ع م -٧باب ، ٢٢٧، ٤٧، بحارالأنوار - 100
 . أحوال الملوك و الأمراء -٨١باب  ،٣٤١، ٧٢، ارالأنواربح - 101
 . من تجب عليه الزكاة -٢باب ، ٣٥ ،٩٣، بحارالأنوار - 102
 . حق الحصاد و الجداد و سائر -١٠باب ، ٩٩ ،٩٣، بحارالأنوار - 103
 . أحكام الأرضين -٩باب ، ٥٩ ،٩٧ ،بحارالأنوار - 104
 . ١٩٥باب الزكاة ص  ،٢٨ ،١٩٥، ع الرضا فقه - 105
 . الفصل الثالث في الزكاة و فيه مسائل، ٤٥٧، الحق �ج - 106
 . ٢١٥، ١، القرآن  فقه - 107
 . ٢١٦، ١، القرآن  فقهو  - 108
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إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين الملكية و «و  ١٠٩»لفظ اسم الحق لا يدل على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب و المندوب إليه
النصاب و النصاب فيها واحد و العفو واحد فالنصاب خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و العفو ما 

جميع ذلك من ثلاثة أوجه إما سقي سيحا أو بعلا أو عذ� أو سقي بالغرب أو الدوالي أو ما يلزم عليه المؤن  نقص عن ذلك. و لم يخل
الكثيرة أو سقي بهما معا. فالأول يلزم فيه العشر. و الثاني نصف العشر. و الثالث على ثلاثة أضرب إما كان الغالب ما يلزم معه 

ول يلزم فيه العشر و الثاني نصف العشر و الثالث يلزم في نصفه العشر و في نصفه نصف العشر أو نصف العشر أو كان متساو� فالأ
و يزيد و ينقص في النصيب بعد انقضاء المدة و على المتقبل في الأنفال و غيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له « .١١٠»العشر

 .١١١»العشر أو نصفه
سورة انعام از حضرت صادق ع نقل  141در شرح آیۀ علامۀ طباطبایی نیز در بحث روائی  ،بابهمین در 

در زراعت دو حق است: حقی است گرفتنی و حقی است دادنی، عرض کردم گرفتنی آن کدام «فرمود: که  ١١٢نماید می
گیرند همان عشر و نصف عشر است و اما آن حقی  است و دادنیش کدام؟ فرمود حقی که از زراعت به حکم اجبار می

 »متعرض آن است. "وَ آتوُا حَقَّهُ يوَمَ حِصادِهِ "دهد همان حقی است که آیۀ  ه طیب خاطر خود میکه انسان خودش ب
ایرانی نیز اشارات متعددي به عشر شده است. در حکایت زیر از مثنوي مولوي  -تاریخی اسلامی -در متون ادبی

داد از انگور و مویز و حلوا و پالوده و  یقصۀ اهل ضروان و حسد ایشان که پدر ایشان دخل به مسکینان م«آمده است: 
دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادي لاجرم خداي در باغ و کشت او برکت نهاد که همه محتاج او بودند و او 

 دیدند و برکت نه همچون آن زن که آلت خر دید و کدو ندید: محتاج کس نبود فرزندان خرج و عشر می
 بود مرد صالحی ربانئی

 ده ضروان به نزدیک یمن در
 کعبۀ درویش بودي کوي او

 ریا هم ز خوشه عشر دادي بی
 آرد گشتی عشر دادي هم از آن
 از عنب عشري بدادي وز مویز
 هم ز حلوا عشر از پالوده هم
ـشر هـر دخـلی فـرو نگذاشـتی  عـ

 عقل کامل داشت پایان دانئی 
 شهره اندر صدقه و خلُق حسن

 ن سوي اوآمدندي مستمندا
 هم ز گندم چون شدي از کَه جدا
 نان شدي عشر دگر دادي ز نان
 عشر هم دادي وي از دوشاب نیز
 می فرو نگذاشتی از بیش و کم

 113 »چار باره دادي آنـچه کاشتی....
 :شده است نیز همچنان از عشر نام برده يدیگر رشعادر ا

 مولوي در دیوان شمس:
 آن کم دهد فهم بیا گوید که پیش من بیا  ند مراهرکس فریباند مرا تا عشر بستا

 مولوي در دیوان شمس:
 مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا  بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان

 مولوي در دیوان شمس:
 رسد زانکه ز شه فقیر را عشر و زکات می  جمله چو شهد و شیر شو وز خود خود فقیر شو

 شمس:مولوي در دیوان 

                                                 
 . ١٧٣، ٢، القرآن  متشابه - 109
 . فصل في بيان زكاة الغلات و الثمار، ١٢٧، الوسيلة - 110
 . ضينفصل في بيان أحكام الأر ، ١٣٢، الوسيلة - 111
. ترجمۀ محمد باقر موسوي همدانی، نشر بنیاد 561-562، صفحات 7)، ترجمۀ تفسیر المیزان، جلد 1363طباطبائی، محمد حسین ( - 112

 علمی و فکري علامه طباطبایی با همکاري مرکز نشر فرهنگی رجاء و مؤسسه انتشارات امیرکبیر. 
 . 459یح حسن میرخانی، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، ص مثنوي مولانا جلال الدین بلخی، دفتر پنجم، تصح - 113
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 ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمد  چه خوش است داغ عشقت که ز داغ عشق هر جان
 مولوي در دیوان شمس:

 بر ده ویران خراج و عشر نیست  عاشقان را هر زمان سوزیدنیست
 در دیوان اشعار: ناصر خسرو

 این از چه مخمس شد و آن از چه معشر  وز خمس فی و عشر زمینی که دهند آب
 :اشعاردر دیوان خاقانی شروانی 

 شر او فیض ازل کان اودخل ابد ع  بها گوهریست دل به رصدگاه دهر بیش
 :اشعاردر دیوان خاقانی شروانی 

 بهانۀ اوست عشر انعام بی  حاصل شش جهت هفت اقلیم
 انوري ابیوردي در دیوان اشعار:

 ه نام باشد یک حقیقت را رواستزانک گر د  خواستن کدیه است خواهی عشر خوان خواهی خراج
 وحشی بافقی در دیوان اشعار:

 از بهر عشر حاصل هندوستان فروخت  هندوي تو گهی که برون آمد از حجاز
 خاقانی شروانی در دیوان اشعار:

 فرست شر آن وقت اهتزازع  ام آن عطا کز ملوك یافته
 118اسکار وایلد 117شکسپیر 116گوته 115بیکن فرانسیس  114در کتب نویسندگان قرون اخیر نظیر ژان ژاك رسو

و در مقالات  125مارك تواین 124جرج الیوت 123آلن پوئه 122هرمن ملوایل 121توماس هابز 120ژول ورن 119چارلز دیکنز
                                                 
114 - Jean-Jacques Rousseau, (1770), The confessions of Jean-Jacques Rousseau, translated by W. Conyngham Mallory, 
Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - A French philosopher 
and author often referred to as the father of French romanticism. Some of Rousseau’s greatest contributions to philosophy were his 
thoughts on individualism and rebellion against the established political order. Confessions (1766-1770) - An autobiography which 
openly and honestly reveals many of the details of Rousseau’s erratic and rebellious life.  
115 - Francis Bacon, (1601) The essays, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Bacon, Francis 
(1561-1626) - English philosopher and essayist who served as Attorney General and Lord Chancellor under King James I. Essays 
(1601) Considered some of the best works in English literature, Bacon’s essays are concise original expressions of wisdom that deal 
with philosophical and religious matters. 
116 - Johann Wolfgang von Goethe (1808) Faust, translated by George Madison Priest, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 
1991, World Library, Inc. Goethe, Johann Wolfgang Von (1749-1832) - German poet, writer, and playwright who was a dominant 
influence in German literature. His primary focus was on the natural evolution of things rather than abstract theories. Faust (1808) A 
play about the legend of Faust who promises his soul to the destructive spirit Mephistopheles in order to fulfill his desire of 
encountering life through experiences rather than through the study of philosophy. 
117- William Shakespeare, (1601), The first part of king Henry the fourth.  
William Shakespeare, (1959), The tragedy of Hamlet, prince of Denmark. 
William Shakespeare, (1602), King John.  
William Shakespeare, (1602), The history of Troilus and Cressida. 
Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Shakespeare, William (1564-1616) - English dramatist and 
poet widely regarded as the greatest and most influential writer in all of world literature. The richness of Shakespeare’s genius 
transcends time; his keen observation and psychological insight are, to this day, without rival.  
118  - Oscar Wilde (1881), Flowers of gold, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Wilde, Oscar 
(1854-1900) - An Irish-born English poet, novelist, and playwright. Considered an eccentric, he was the leader of the aesthetic 
movement that advocated “art for art’s sake”. 
119  - Charles Dickens (1861), Great expectations, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1993 World Library, Inc., Dickens, 
Charles (1812-1870) - The most popular and perhaps greatest English novelist and short-story writer, he drew on his experiences as 
a poor child to produce extremely realistic stories. Great Expectations (1861) - Follows the life of Philip Pirrip (called Pip) as he 
pursues his “Great Expectations” with money provided by an unknown benefactor.  
120  -  Jules Verne (1864), A journey to the center of the earth, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 
Verne, Jules (1828-1905) - French novelist known as “the man who invented the future.” He created a unique blend of science and 
adventure in his very popular and scientifically prophetic stories. A precursor of modern science fiction, he influenced the work of 
H.G. Wells, among others.  
121  - Thomas Hobbes (1651), Leviathan, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Hobbes, Thomas 
(1588-1679) - An English philosopher who is sometimes called the father of materialism. Hobbes believed that all knowledge comes 
by way of the senses. Leviathan (1651) - A treatise on the origin and ends of government that contains Hobbes famous theory of the 
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 از عشریه نام برده شده است. 127و در کتاب معروف ثروت ملل نوشتۀ آدام اسمیت 126فدرالیست
و براساس  آمده ان قبل از اسلام به شمار میدور هاي شبه جزیره عربستان در عشریه از مشهورترین مالیات

شود که مالیات در بین آنها نیز شباهت بسیاري به  عملکرد پادشاهان کشورهاي عربی در امور اقتصادي استنباط می
 : 129گرفتند عبارت بود از هاي عربی می هایی که حکومت : مالیات128دننویس م داشته است. میهاي ایران و ر دولت

 ارزش خرید و فروش یا از هر درآمد عشریه از  -1
 عشریه از زراعت  -2
 شده است.  عشریه ارباب دینی که یا از زراعت یا از همۀ درآمدها اخذ می -3
 مالیات تحت الحمایگی  -4
 دادن بیگاري براي موارد لازم  -5

ر جواد ار وجود داشته است، ولی به اعتقاد دکتنقل شده است که در مکه یا مدینه عشّ: «130نویسد همینطور می
شر در این دو شهر وجود نداشته است. زیرا از فروشندگان در بازارهاي شود که بگوییم مالیات ع علی، این موجب نمی

در .. «.».شده و دلیلی نداریم که این دو شهر مستثنا باشند مصارف عمومی شهر گرفته می شر براي صرف درجاهلیت ع
 .»گرفتند له تجاري مالیات عشر میبازارهاي شام نیز در جاهلیت براي ورود قاف

                                                                                                                                               
sovereign state. Leviathan has been referred to as the greatest masterpiece of English political philosophy.  
122 -  Herman Melville (1851), Moby Dick; or the whale, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 
Melville, Herman (1819-1891) - An American author who used his experiences at sea as the basis for his writings. Melville received 
little literary attention during his career, and it was not until thirty years after his death that he began to be recognized as one of 
America’s greatest writers. Moby Dick (1851) - Perhaps the most renowned American novel, this classic of the whaling era tells the 
story of Captain Ahab and his crew’s hunt for the mighty whale, Moby Dick. It is a philosophical study of good and evil. 
123  - Edgar Allan Poe (1837), The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, 
World Library, Inc., Poe, Edgar Allan (1809-49) - American poet, short-story writer, and critic who is best known for his tales of 
ratiocination, his fantastical horror stories, and his genre-founding detective stories. Poe, whose cloudy personal life is a virtual 
legend, considered himself primarily a poet. Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837) - A novella that tells of the 
adventures of Mr. A. Gordon Pym, a stowaway on a whaler. This story is based on the actual travels of J. N. Reynolds, whose book 
Poe reviewed. 
124  -  George Eliot (1861), Silas Marner, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Eliot, George (pen 
name of Mary Ann Evans 1819-1880) - An English novelist known as one of the greatest Victorian writers. She adopted the 
pseudonym George Eliot in order to secure greater popularity. Silas Marner (1861) - A handloom weaver is wrongly accused of 
stealing and, as a result, his life becomes extremely difficult. Silas Marner is a study of human relations .  
125 -  Mark Twain (1869), The innocents abroad, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1993 World Library, Inc., Twain, 
Mark (pen name of Samuel Clemens) (1835-1910) - American humorist whose pseudonym was adopted from his days as a 
Mississippi steamboat pilot, “mark twain” meaning “two fathoms deep.” He introduced colloquial speech into American writing and 
was the most popular writer of his time. The Innocents Abroad, or, The New Pilgrim’s Progress (1869) - The most famous travel 
book of its era, based on a series of letters Twain wrote to newspapers in the U.S. while travelling to Europe aboard the “Quaker 
City.” 
Under King Otho the revenues of the state were five millions of dollars- raised from a tax of one-tenth of all the agricultural 
products of the land (which tenth the farmer had to bring to the royal granaries on packmules any distance not exceeding six 
leagues) and from extravagant taxes on trade and commerce.  
126  -  Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay (1788), The federalist papers, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 
1991, World Library, Inc., Historical Document Federalist Papers (1788) - A series of articles written by Alexander Hamilton, 
James Madison, and John Jay defending the Constitution of the United States in an attempt to convince the states to ratify it., the 
federalist no. 34. 
127 - Adam Smith (1776), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 
1991, World Library, Inc., Smith, Adam (1723-1790) - A Scottish economist and philosopher who is commonly associated with his 
laissez-faire economic philosophy. Wealth of Nations (1776) - Smith’s most influential work outlines his concept of a self-interest 
based, absolutely free, laissez-faire economy that he believed would result in the best economic conditions for mankind. 
But the silver mines of Peru are not now able to pay even this low rent, and the tax upon silver was, in 1736, reduced from one-fifth 
to one-tenth. Even this tax upon silver, too, gives more temptation to smuggling than the tax of one-twentieth upon tin; and 
smuggling must be much easier in the precious than in the bulky commodity.  

ب عرل فی تاریخ الفصالم، به نقل از جواد علی، 135 – 136.. صفحات ،.هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري دولتنظام مالی  - 128
 . 307صفحه ، 5ج  و477 – 479صفحات ، 7ج  و 253صفحه ، 5، ج مقبل الاسلا

 . 310و 307و  301صفحه ،5 ج، 477-479، صفحات 7المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج به نقل از همان، - 129
 . ل فی تاریخ العربفصظهور اسلام تا قرن چهارم هجري... به نقل از جواد علی، الم هاي مسلمان از نظام مالی دولت - 130



15 
 

شاید بتوان گفت عشریه مالیات متشابهی در بسیاري از کشورها بوده است براي مثال در سند زیر اخذ عشر در 
ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر و نصف العشر دراهم، �خذها من أرباب الأملاك، فبعث « بسیاري از کشورها ذکر شده است:

على أهلها فألزمهم الخراج، فأخذه من العراق و ما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كلّ جريب درهما  إلى البلدان من مسح
واحدا، و قفيزا من أصناف الحبوب، و أخذ من مصر و نواحيها دينارا و إردبا عن مساحة جريب، كما كان �خذ منهم ملوك 

 ١٣١»الإسكندرية
تعددي لغو شود و فقط از آنان هاي م م باعث شد مالیاتر ولام به ایران اس ورود«نویسد:  ضیاءالدین الریس می

نقل شده  از طرفی 132».شد ه و خراج گرفته شود. ظاهراً از مسلمانان نیز جز زکات و خمس غنایم چیزي گرفته نمییزج
 133».شده افت میشر دریمقرر کرد و در زمان عثمان از صنعتگران ع جبر صنعتگران خرا هاالله عن است که عمر رضی

ولی کلیت موضوع گواه بر تعمیم زکات است بر کالاهایی بیش از اند  گرچه برخی این خراج را قرین به جزیه دانسته
دهد عشر جزیه  برابر کردن عشر و رفع جزیه با هم آمده است که نشان می در سند زیر دو موارد نه گانه مشمول زکات.

لأ�م كانوا صابئين فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا  و التخصيص بنصارى العرب إما«نیست: 
الْكِتابَ الآية هم اليهود و النصارى و استثنى علي ع نصارى بني تغلب و قال ليسوا على النصرانية و لم �خذوا منها إلا شرب الخمر 

كتب ص «و همچنین  ١٣٤»لذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر و رفع عنهم الجزيةانتهى أو لأ�م كانوا لا يعملون بشرائط ا
عهدا لحي سلمان بكازرون هذا كتاب من محمد بن عبد الله رسول الله سأله الفارسي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار و 

دينه سلام الله أحمد الله إليكم إن الله تعالى أمرني أن أقول لا  أقاربه و أهل بيته و عقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم منهم و أقام على
ترام إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها و آمر الناس بها و الأمر كله لله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم و إليه المصير ثم ذكر فيه من اح

قال و سمعته يقول إن «و  ١٣٥»لعشر و سائر المؤن و الكلفسلمان إلى أن قال و قد رفعت عنهم جز الناصية و الجزية و الخمس و ا
أهل طائف أسلموا فأعتقهم رسول الله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول الله ص فقال 

 ١٣٦»أنتم الطلقاء و لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام
شود هر چه  شور از آن نام برده میعگمرکی بوده در تعابیر روایی به ه به تعرفۀ ها که شبی یکی از انواع مالیات

مسلمان چهل یک مالیات  ازت یک و سه بیمذاهل  ازاز کفار ده یک و  هاالله عن آن ده یک نباشد. عمر رضیمقدار 
طبقات افراد مختلف ملاحظه  توان در هاي نرخ مالیاتی را می . لذا با توجه به تفاوت نرخها معافیتکرد گمرکی اخذ می

ا نرخهاي ترجیحی بتعمیم زکات بر کالاهاي متنوع و گروههاي مختلف  ،نمود و تنوع این نرخها را بر گروههاي مختلف
 دانست. 

شود که نرخ ده یک به دلیل این بوده است که در قبل از اسلام نیز این نرخ براي اهل  در روایات مختلف ذکر می
عرضۀ روغن و گندم در مدینه مشاهده  کمبود است. در برخی روایات دیگر آمده است که چون ده یک بوده 137طبنَ

کرده تا سبب افزایش عرضۀ این دو  شر مالیات گمرکی اخذ میشده عمر از تجار اهل نبط براي روغن و گندم نیم ع می
  138شر بوده است.اي ع هاي پنبه کالا شود ولی این نرخ براي پارچه

                                                 
 .  الباب الثاني و الثلاثون ،١٧٥ ،٣٤ ،بحارالأنوار - 131
 . 137.. صفحه ،.از ظهور اسلام تا قرن چهاردهمهاي مسلمان  هاي اسلامی به نقل از نظام هاي مالی دولت ظام مالی و دولتن - 132
به نقل ، 121، صفحه 1362شگاهی، تهران، نهادي عالم زاده، مرکز نشر دا  ی، ترجمهخلاصناف در عصر عباسی، صباح ابراهیم سعید الشی - 133

 . 137 – 138هاي مسلمان... صفحه  از نظام مالی دولت
 . كفار من أهل الكتابذبائح ال -٩باب ، ٢٢، ٦٣، بحارالأنوار - 134
 . معجزاته في إخباره ص -١١باب  ،١٣٤ ،١٨ ،بحارالأنوار - 135
 . الجزء الثالث من قرب الإسناد، ١٧٠، الإسناد قرب - 136
 پرداختند.  ط ساکنین بلاد غیراسلامی بودند و براي تجارت به کشور اسلام مالیات میباهل نَ - 137
. در 148– 149هاي مسلمان... صفحات  . منقول از نظام مالی دولت274 – 280و  264 – 271 صفحات 4از دراسات فی ولایت فقیه ج  - 138

زمان عمر یا  منین ع هم نسبت به گرفتن زکات مال التجاره از مسلمانان درؤدر تاریخ ذکر نشده است که امیرالم«منبع اخیر آمده است: 
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از پرداخت عشور   کنند و تجاري که معاملات آنها کمتر از رقم خاصی بوده ز معافیت مالیاتی ذکر میدر عشور نی
هاي اسلامی  ل حرب که به سرزمینهاز بازرگانان ا: «139اي از عمر به ابوموسی اشعري آمده است اند. در نامه معاف بوده

شر بگیر و در ع شر و از مسلمانان ربعع ه نیمل ذمهاز اگیرند و  گذارند همان بگیر که از بازرگانان مسلمان می قدم می
هاي مختلف  وضع تعرفۀ وارداتی مساوي بر تعرفۀ صادراتی نیز هم اکنون در بحث». درهم عوارضی نیست 200کمتر از 

 اقتصادي در تجارت جهانی مطرح است. 
در زمان ) هاي رایج ف پولز اختلامالیات بر اموال ناشی ا( و کسور) مالیات بر فروش( عشور و همچنین مکوس

. فقهاي اهل است اي داشته عباس عشور دامنۀ گسترده عباس رایج بوده است. در اواخر دوره حکومت بنی و بنی هامی بنی
بدون ( دارد که مالیات بر تجارت می ابزارفخري ارد است. وبر کالاهاي تجاري نیز حکم زکات  اند که ن بر این عقیدهتسنّ

تحت  - التجاره تاجر در سال بوده است % مال10که رقم آن معمولاً  –) جارت داخلی یا بازرگانی خارجیتوجه به ت
زکات است و همچنین همانند زکات شامل معافیت  نصابآن همانند  نصابشود و  از مسلمانان گرفته می عنوان زکات

» ضریب عشور تجارت«لیات با نام وي از این ما 140درهم قابل وضع است. 200 التجاره مال مالیاتی و مالیات بر بیشتر از
 141کند. زکات مال التجاره در فقه امامیه در موارد مستحبات آورده شده است. می دای

ولی مسلم است که علی القاعده ابداع عشور  142در مورد حلیت یا حرمت عشور روایات متنوعی نقل شده
اند و اخذ مالیات و باج  عباس بوده یا بنی هامی ار مامورین بنیعشّ باشد چه که تهوم ع قرار گرفنبایست مورد موافقت معص

. از طرفی همانطور که ذکر شد در شد م یعنی ائمه علیهم السلام میو خراج توسط آنها عملاً باعث ضعف حقیقت اسلا
و بسیاري این  زمان خلفاي راشدین نیز مخالفتی از طرف حضرت امیر المومنین علی ع در مخالفت با عشور دیده نشده

 اند.  نمودهو امضاء عدم مخالفت را حمل بر موافقت 
دورة  در درآمد ملوك و والیان و کاتبین و شاغلین دستگاههاي دولتی بر% 10مالیات دیگري بر مبناي نرخ 

ها،  حمامها   آسیاب( یر مالیات بر مستغلاتهاي دیگري نظ وضع شده که همراه با مالیات) هجري 373( عباسیان
و خراج بر اراضی و ) باج( ، مالیات بر ارث و سایر و مالیات سرانهو مالیات بر هدایاي نوروز) ...وکاکین دکاروانسراها، 

گردد و روشن است که اخذ مالیات منحصر به تعاریف فعلی  هاي اسلامی واضح می هاي حکومت املاك تنوع مالیات
زمان از لحاظ تاریخی لااقل پیش از هزار سال از ما به پیامبر هاي آن  القاعده حکومت شده و علی شمول زکات نمیم

یش از ده قرن زودتر به آنها باند. و روایاتی که از پیامبر اکرم ص و سایر ائمه ع به ما رسیده  اکرم ص نزدیکتر بوده
 اشد. نب بهتر اند و استبعادي نیست که در صدق و عمل و تقوي نیز رسیده و آنها نیز فقهاي اسلامی بوده

شر شربرخی به اشتباه عباشد. جزیه نوعی باج است که  اند که صحیح نمی یه را همان جزیه تصور نمودهیا ع
هاي  شود. در بررسی شریه مالیاتی است که به نحوي بر مبناي ارزش درآمد اخذ میمالیات سرانه بوده و در صورتی که ع

دوران ساسانیان در ایران و رم باستان و زمان جاهلیت اعراب تا  که تاریخ اخذ جزیه را از قبل از اسلام در 143مختلف
نماید بر این نظر اتفاق دارند که جزیه از نظر شرع حد  عباس بررسی می امیه و بنی صدر اسلام و بعد از آن در زمان بنی

                                                                                                                                               
این ». اي است که ممکن است بتوان تأئید ایشان را از آن بدست آورد نشانه نشان داده باشند و این خود یعثمان و یا خلافت خود واکنش

 پسندد.  تفسیر عملاً به معنی این است که زکات مال التجاره از احکام امضائی است و عقل نیز آن را می
 . 146نگاه کنید به ابو یوسف، الخراج، ص  - 139
. نقل از نظام مالی 557دارالکتب العربی بیروت، ص ،  في الفقه الاسلامي ةو النظم المالي ةالاقتصادي ةالسياسهـ. ق)  1407ري، احمد (خالف - 140

 . 137 – 161دهد. صفحات  هاي مختلف شرح می . مقالۀ اخیر تنوع و تطور تاریخی عشور را در حکومت155 – 156صفحات ، دولتهاي مسلمان
هاي مالی دولتهاي  . به نقل از نظام72، صفحه 5ب الاسلامیه، تهران، ج ) جواهر الکلام، دارالکت1373النجفی، شیخ محمد حسن ( - 141

 . 156 – 157مسلمان صفحات 
 . 182 – 186هاي مسلمان... صفحات  نگاه کنید به نظام مالی دولت - 142
)، 1376ي خمینی (. همچنین نگاه کنیدبه: آیت االله موسو180-181و123-132نگاه کنید به: نظام مالی دولت مسلمان.... ، صفحات - 143

 . 383-393، صفحات4ترجمه تحریر الوسیلۀ، ترجمه سید محمد باقرموسوي همدانی، انتشارات دارالعلم قم، ج
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از نرخ مالیاتی  مالیاتی مشخص است ولی جزیه پایههم از لحاظ نرخ مالیاتی و هم  ،شرمعینی ندارد. در مقابل ع
 ست. نیمشخصی برخوردار 

نویسند که وي دستور داد از تبدیل اراضی خراج به اراضی  می) ـه136–158( در شرح اصلاحات منصور عباسی
144شر جلوگیري شود.ع  

بعد از گرفتن % که 10آن عشري «:نویسد که می) هـ 170 – 193( الرشید از اقدامات مهم دوران خلافت هارون
  145»گرفتند به دستور هارون برداشته شد. می سواداز اهل  %،50نصف 

ابن فقیه گوید: «به عمل آورده شده. در شرح تاریخ قزوین آمده:  يدر متون تاریخی نیز بسیار از عشریه ذکر
نده خوا» کژین«قلعه قزوین به فارسی را نیز پی افکند. »  ابهر«ود که ب» فشاپور ذوالاکتا«انگذار این شهر نخستین بنی

شد و میان آن و دیلم کوهی است که شاهان آن سرزمین پادگانی از اسواران در آنجا مستقر کرده بودند که در  می
 .ق 24سال ه را ب» عازب بن براء« ،»انعثمان بن عف«راهزنان نگهدارند. هنگام جنگ دیلمیان را دفع کنند و شهر را از 

و آنجا را گشود و سپس به قزوین کوچ کرد. مردم آن خواستار صلح  به حکومت ري برگزید. وي نخست به ابهر وارد شد
آنان پیشنهاد کرد. همه آن شرایط را بجز جزیه پذیرفتند. ه و سازش شدند و او شرایطی را که مردم ابهر پذیرفته بودند ب

جاي خود ماندند و زیرا آنان از جزیه گریزان بودند ولی او گفت گریزي نیست و چون چنین دیدند اسلام آوردند و ب
طلیحه بن «بده گردید آنگاه براء پانصد تن از مسلمانان را بر آنان گماشت که در میان آنان » عشریه«سرزمین آنان 
آنان واگذاشت که کسی را بر آنها ه بودند و زمینهایی را ب» بنی تغلب«و گروهی از » میسره عائدي«و » خویلد اسدي

کردند و چاههایی درآوردند و آبها بجریان انداختند و سکنه آن سرزمین خوانده شدند و حقی نبود. آنان زمینها را آباد 
توانستند باشند. گروهی از آنان به کوفه  خواستند می در بصره بود، که با هرکه می» اساوره«کار آنان در آنجا چون کار 

ند و بیشتر آنان در جاي خود اقامت گزیدند. خوان» حمراء دیلم«هم سوگند شدند و آنان را » زهره بن حویه«رفتند و با 
به حکومت کوفه منصوب شد با دیلمیان جنگید و آنان » ولید بن عقبه«پس از » امیه سعید بن عاصی بن«گویند: چون 

موسی «را شکست داد و به قزوین وارد شد و آنجا را شهر کرد و پادگان نظامی کوفیان براي دفع دیلمیان گردانید و 
به ري رفت به قزوین وارد شد و فرمان داد شهري در برابر آن بسازند و آن به شهر موسی مشهور شد و  چون» هادي

حکومت آن را داشت و سپس فرزندش » عمرو رومی«و براي مصالح آن شهر وقف کرد و زمینی به نام رستم آباد خرید 
خوانند و در آن گروهی از موالی او » کهمبار«در آن دژي بنیاد کرد که آن را  »مبارك ترکی«و » محمد بن عمرو«

آهنگ خراسان از همدان گذشت مردم قزوین راه را بر ه ب» هارون الرشید«گوید: » محمد بن هارون اصفهانی«بودند. 
دهند تخفیفی داده شود.  اي که از غلات می وي گرفتند و مشکلات خود را بیان داشتند و خواستار شدند که در عشریه

به قزوین درآمد و مسجد جامع آن را بنا نهاد و نام خود بر لوح سنگی بر در آن نصب کرد و براي آنها الرشید  هارون
 146»دکانها و مستغلات خرید و آنها را براي مصالح شهر و تعمیر قبه و باروي شهر وقف کرد.

نخستین  -دهجري جانشین سلیمان بن عبدالملک ش 99که در سال  -عمر بن عبدالعزیز«نویسد:  ماوردي می
احق از مردم گرفته شده بود را بر عهده گرفت و به رد نکه به  لم و چیزهاییاکسی بود که خود تصدي بررسی مظ

 147»داد. جرخو سختگیري به شدت عمل امیه  ش رد کرد و نسبت به بنیامیه را به صاحبان مظالم بنی .مظالم پرداخت
ی بن یوسف براي یعند خراجی که برادر حجاح بن یوسف ور دااز جمله کارهاي وي در زمینه خراج آن بود که دست«

                                                 
 :هـ. نگاه کنید به 1408والکتاب، دارالفکر الحدیث للطباعه والنشر، بیروت، لبنان،  ء، الوزراسالجهشیاري، ابی عبداالله محمد بن عبدو - 144

 . 116هاي مسلمان... صفحۀ  تهاي مالی دول نظام
 . 117هاي مسلمان... صفحه  هاي مالی دولت . نگاه کنید به: نظام51ص ، 10تاریخ طبري، ج  زبه نقل ا 435الجهشیاري... صفحه  - 145
 نگاه کنید به: - 146

http://www.qazvin.net/html/tarikh-dehkhoda.htm/  
چاپ دیگر . 74ص ، 1409الاولی،  ، الطبعۀه، الکویتبن قتیبا ه دارتبالولایات الدینیه، مک وطانیه لعلی بن محمد، الاحکام الس، الماوردي - 147

 . 113هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهاردهم هجري...، صفحه  نظام مالی دولت :نگاه کنید به، تبلیغات اسلامی ، دفتردر قم

http://www.qazvin.net/html/tarikh-dehkhoda.htm/
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شر که برحسب حکم شرع مقرر شده، چیز دیگري گرفته اهل یمن مقرر کرده بود لغو شود و از اهل یمن به جز ع
 148»نشود.

دوران عظمت و شکوفایی تاریخ کیش از قرن چهارم هجري، پس «دهند که:  همچنین در تاریخ کیش شرح می
زلزله در سیراف آغاز شد. پس از آن که بندر سیراف از رونق افتاد تورانشاه به کمک حکام محلی بنی قیصر در از وقوع 

این جزیره بندرگاهی ایجاد کرد و به عمران و آبادانی آن همت گماشت و کیش را به مرکز عمده بازرگانی خلیج فارس 
که والی خلیج فارس در این جزیره سکونت داشت و بر  تبدیل نمود. در دوره اتابکان فارس اهمیت کیش به حدي بود

هاي سیاحان و تاریخ نویسان، در این دوره درآمد  کرد. طبق نوشته تمام جزایر خلیج فارس و دریاي عمان حکومت می
 149».هاي تجاري مبالغ بسیار قابل توجهی بوده است عشریه کشتی بتکیش با

ظهور یک سلسله هندي شیعی در دکن براي : «150نویسد میمکه و مدینه  مارکو سلتی در تاریخ تشیع در
. 151احمد نگر، حامیان فراوانی به دست آورد ن شدقم نزد سلسله نظام شاه درباشراف اهمیت زیادي یافت. خاندان ا

برقرار شد. او به دکن رفت و با برهان اول نظام شاه دیدار ) 1553/  960م ( نخستین ارتباط توسط نقیب علی بن شدقم
. کار مشابه از فرزندش، بدرالدین حسن نقیب بن شدقم مدنی بود که به دکن رفت و 152رد و سپس به مدینه بازگشتک

منصوب شد و با دختر شاه ازدواج » رئیس العما«مورد استقبال گرم حسین نظام شاه قرار گرفت. در آنجا که به عنوان 
سکه طلا به  12000او و جانشینانش افتاد که سالانه  به دست -مطابق قانون -و از طریق مادرش ثروت هنگفتی کرد

شریه از اتباعش، مورد ستایش قرار گرفته است. شد. او به دلیل حمایتش از فقرا و نگرفتن مالیات و ع وي پرداخت می
م پس از مرگ حسین نظافرستاد. وي  به هر روي او سالانه مقدار زیادي از ثروت خود را براي بستگانش به مدینه می

به حجاز بازگشت و همراه علماي شیعه و سنی در مکه به تحصیل پرداخت و خود را با  )1565/  972( شاه در سال
تاسیس دو وقف عام در مدینه به عنوان فردي خیر مشهور کرد. وي از موقعیت خودش ناراضی بود و به همین دلیل به 

 در همانجا درگذشت.  999/1590دکن بازگشت و به سال 
سرآدولفوس اسلید، که با فرهنگ و جامعه عثمانی آشنایی عمیق داشت و شاهد تحولات «د: ننویس ن میهمچنی

دید. او نوشت:  هاي فردي می تراژیک عثمانی در سده نوزدهم بود، اقدامات محمود دوم را در جهت سلب حقوق و آزادي
هاي آزاد برخوردار بودند، امتیازاتی که  ات انسانتا این زمان عثمانیان، به طور سنتی، از برخی از ارجمندترین امتیاز

هاي طولانی مبارزه کردند. تبعه عثمانی به جز مالیات معتدلی براي زمین  هاي مسیحی براي دستیابی به آن مدت ملت
کرد و عایدات موقوفات براي تامین مالی خادمین  اي پرداخت نمی .. او عشریه.پرداخت کشاورزي چیزي به دولت نمی

 153»کافی بود.) روحانیون( ماسلا
در صدر اسلام عشریه که زکات بر زمین یا بر محصولات زراعی با نرخ ده درصد بود مهمترین نوع مالیات 

شده است. انور  میگردیده و عشریه در آن زمان در کشورهاي عربی به عنوان مظهري از حاکمیت تلقی  محسوب می

                                                 
و  ةن اساد السير ميللما ولي محمد بن يوسف اخو الحجاج بن يوسف ا«ان است: لدوح البدر فت 113 – 114هاي مسلمان... صفحات  نظام مالی دولت - 148

عليهم فلما ولي عمر بن عبدالعزيز كتب الي  ةراجاً جعله وظيفخب علي اهل اليمن ضر قال: و  ةكان سما اعتصبه الحرجفو اخذ اراضي الناس بغير حقها  ةظلم الرعي
 . »رشْ علي العُ  رلاقتصاو ا ةعامله �مره بالغاء تلك الوظيف

   :نگاه کنید به - 149
http://www.kishtpc.com/Kish%20Over%20History%20farsi1.htm  

 . فریانعترجمۀ رسول ج - 150
 درباره این سلسله نگاه کنید به: - 151

 A. Rizvi, Asocio–intellectual history of the Isna ‘Ashari Shi’ism in India, Canberra, 1986. 
  .185ص  ،8اعیان الشیعه، ج  - 152

 نگاه کنید به: سلطانیسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثمانی و ایران، بررسی انتقادي، عبداالله شهبازي.  - 153
http://www.shahbazi.org/weber.htm    
http://shahbazi.org/article/weber.pdf   

http://www.kishtpc.com/Kish%20Over%20History%20farsi1.htm
http://www.shahbazi.org/weber.htm
http://shahbazi.org/article/weber.pdf
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در آن هنگام که اندکی پس از ارتحال پیامبر اکرم ص برخی از قبائل  :154نویسد اقبال قرشی در شرح این موضوع می
که خلافت حکومتی جامعۀ مسلمین را به  هاالله عن دداري نمودند ابوبکر رضیشریه خوعشورش کردند و از پرداخت 

م را علیه او اگر هر فردي از پرداخت زکات سرباز زند، شمشیر« :نماید که اعلام می -نه ولایت کلیۀ معنوي -عهده داشت
نماید که در حال حاضر نیز در باب عشریه  قرشی اضافه می». کنیم آوري می از نیام بیرون آورده و آن را به زور جمع

ي عشریه در هر منطقه با دؤبدین معنی که م« نویسد: دارد می چنین تلقی و برداشت حکومتی و اعمال حاکمیت وجود
آید که عشریه یا خراج خود را به آن کشور پرداخته است و  کشوري درمی در حاکمیت ،دي خراج در اراضی غیرعربؤم

این امر هنگامی که .. «.»شود این به عنوان یک ضابطۀ اصلی در ایجاد حاکمیت هر فرد یا دولت در هر منطقه تلقی می
ن سعودي این گردید، واقعیت یافت. داعیه عربستا 155»بورمی«هاي اخیر مدعی حاکمیت بر  عربستان سعودي در سال

از آن » بورمی«پرداختند و لذا منابع بالقوه نفت  کشور می در گذشته عشریه خود را به آن» بورمی«بود که مردم 
ه ألرا مدعی بود. این مس» بورمی«عربستان است! گفتنی است یکی دیگر از کشورهاي امارات، ابوظبی نیز حاکمیت بر 

ی گردیده است. بدین گونه، عشریه، در گروه بندي هتلمت آمیزي منپس از مذاکرات طولانی اینک به راه حل مسا
آید. نکته مهم دیگر که چند سال پس از خلافت  ن متفاوت از سایر اقلام زکات درمیآگیرد و میزان  دقیقی قرار می

تش خلیفه عمر جلب توجه نمود تغییر شکل زکات پرداختی بر زمین بود. سرعت فتوحات کشورهایی که به تصرف ار
یافت پیدا کردن سرباز در  آمدند، او را نگران نمود که اگر تسخیر سرزمینهاي جدید به همانگونه ادامه می اسلام درمی

را مورد تحسین فراوان قرار دهم. در  نگري و نبوغ اداري وي گردید. در اینجا مایلم آینده سپاه اسلام با اشکال مواجه می
توانستند در غنائم جنگی و خصوصاً در اراضی  بازان و نیز افسران سپاه اسلام میسر ،آن هنگام، مستند بر احکام قرآن

به  يوب مشارکت داشته باشند. لازم است خاطر نشان ساخت که شیوه پرداخت مستمرلکشاورزي کشورهاي مغ
 ،میندارين بود با اوج قدرت نظام ززمان در هیچیک از کشورهاي جهان سابقه نداشت و این مقار رزمندگان تا آن

هاي آن روزگاران بسیج نمایند و در عوض سهمی از  مالکان و زمینداران، متعهد بودند تعداد معینی سرباز براي جنگ
شد، در اختیارشان قرار گیرد. نظام مورد بحث از حمایت قرآن کریم  غنائم جنگی که شامل زمینهاي کشاورزي نیز می

ینداري را به همراه داشت. چه زمیندارانی بیشترین سهم غنائم را بدست نظامی که در عین حال رشد زم برخوردار بود.
آوردند که بیشترین سرباز را جهت جنگ تدارك دیده باشند. خلیفه عمر در تاریخ نخستین فردي است که سیستم  می

ربازان و فرماندهان ارتشهاي نامنظم را لغو و نظام پرداخت مستمر را در سپاه اسلام برقرار نمود و با توجه به اینکه س
شدند هیچگونه ادعاي مشارکت آنان بر زمینهاي مزروعی به عنوان  آنان از پرداختهاي متناسب و منظم برخوردار می

توانست مطرح گردد. مالکان مشمول مالیات بر اراضی  قسمتی از غنائم که از ضمانت اجرایی قرآن برخوردار بود نمی
الیات متعلقه را به نام خراج به دولت یا خلیفه بپردازند. سهم دولت حداکثر به حسب دستور خلیفه عمر موظف بودند م

توانست بالغ گردد. لازم است خاطر نشان ساخت که ادعاي حاکمیت بر زمین، مفهوم جدیدي نبود که  درصد می 50
رعایاي خود  عنوان مختص خلیفه عمر باشد. این امر در سرزمین هند، در زمانی که پادشاهان هندو، دهقانان را به

کردند نیز رایج بود. در بیزانس و امپراطوري  درصد مطالبه می 50هم خود را از محصول آنان تا سنمودند و  قلمداد می
 »روم نیز این امر سابقه داشته است.

مکتب حنفی، عشریه را متناظر « 156نویسد: قرشی در جمعبندي نظریات فقهاي اهل تسنن در باب عشریه می
این مکتب این  ءاین باورند که عشریه چیزي جز زکات محصول زمین نیست. معذلک برخی از فقها داند و بر زکات می

اند که آیا عشریه نوعی زکات است؟ معدودي از آنان بر این باورند که طبق نظر ابویوسف و  سئوال را مطرح نموده
                                                 

) نظام اقتصادي و اجتماعی اسلام، ترجمه علی اصغر هدایتی، دانشکده علوم بانکی، بانک مرکزي جمهوري 1369قرشی، انور اقبال ( - 154
 . 122 – 125. صفحات اسلامی ایران

155 - Buremi  یاBouremi  شهري است واقع درMali.جمهوري مالی در غرب افریقا و در کنار رود نیجر قرار دارد . 
 Webster’s Geogaphical Dictionary 

 .154 –157... صفحات  ) نظام اقتصادي و اجتماعی اسلام1369انور اقبال ( ،قرشی - 156
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» مجمع«. نویسنده 157نی یکسال ضروري استلحسن، در زکات و همچنین عشریه رعایت حد نصاب و ظرف زماا محمدبن
پذیرفت. به نظر نویسنده  یشد که پرداخت آن همانند زکات انجام م رو زکات خوانده می نویسد که عشریه از این می

، در فرق زکات و عشریه خاطر 159»فتح«نویسندة  158 اطلاق نام زکات بر عشریه از باب استعاره و تشبیه است.» ةعناي«
سازد و مساله مورد بحث این است که آیا  ه مشابهت در نحوه پرداخت، ایندو را به یکدیگر نزدیک میسازد ک نشان می

نویسد پاسخ این سئوال به هر نحو که باشد،  شرایط مربوط به زکات در مورد عشریه قابل اجرا خواهد بود یا خیر. وي می
کتب حنفی در این مورد اتفاق نظر ندارند و بین قدر مسلم این است که عشریه نوعی زکات است. معهذا صاحبنظران م

دانند،  پیرایه می باشند. یعنی در عین حال که انواع زکات را نوعی عبارت خالص و بی دو مورد مذکور قائل به اختلاف می
ز شناسند از این تفاوت نتایج فرعی دیگري نی هاي مالی می عشریه را با وجود ماهیت عبادي آن، علی الاصول پرداخت

. در »گیرد موقوفات و نظایر آن نیز تعلق می آید از جمله اینکه عشریه بر خلاف زکات بر اموال صغار، مجانین، بدست می
دو عملاً محدود به  رسد که از جهات شرعی و با توجه به اینکه اختلاف بین این مجموع قرشی به این نتیجه کلی می

. 160شود همانند زکات تلقی مییا عشریه ده یک  ،)در اخذ وجوهجمله حقوق دولت  من( موارد سیاسی و مالی است
شناسند. لذا، نظرات آنان در  شافعیون و مالکیون، به عکس، عشریه را بخشی از زکات و قسمت شاخص و روشن آن می

 .161مورد زکات، هم بر عشریه و هم بر سایر انواع زکات تسري دارد
شود که بین ابوحنیفه و دو تن از شاگردان او از دو جهت  م میاینجا معلو از«کند که:  گیري می قرشی نتیجه

دوام و استمرار موضوع زکات.  مدوو ی به عنوان یک شرط، اختلاف نظر وجود دارد: نخست، از جهت خصوصیت کم
دستور فرمودند  ص بحث شاگردان ابوحنیفه، در خصوص مورد نخستین، داراي دو جنبه است: اول اینکه پیامبر اکرم

و دیگر اینکه عشریه به عنوان یکی از موارد ) در رابطه با غلات( نباید مشمول زکات قرار گیرد 162وسق تر از پنجکم
باید داراي نصاب معینی باشد و در واقع مشارکتی از جانب ثروتمندان تلقی  پرداخت، می انفاق، با عنایت به الزام آن در

باید بر جمیع رستنیهاي حاصل از زمین  می ص بر دستور پیامبر اکرمگردد. اما بحث ابوحنیفه این است که عشریه، بنا
باشد. حال آنکه عشریه بر اساس دستور منقول از  وضع شود. این دستورکلی است و ناظر بر میزان یا مقدار معینی نمی

 تجاري، در موارديباید اخذ گردد. بدین معنی که زکات بر کالاهاي  شاگردان ابوحنیفه، منحصراً از کالاهاي تجاري می
بر مبناي وسق به فروش  ها همیو ص که میزان کالا بر پنج وسق بالغ گردد قابل اخذ خواهد بود. در زمان پیامبر اکرم

زمینهایی  درهم تعیین گردیده بود. 200درهم بود، حد نصاب بر مبناي  40که هر وسق  رسیدند و با توجه به این می

                                                 
هاي مترجم نظام اقتصادي  . همچنین نگاه کنید به زیرنویس175لبحرین و ملتقی النهرین فی فروغ الحنیفه صفحه نگاه کنید به: مجمع ا - 157

شرح صحیح بخاري از ابن حجر عسقلائی، جامع (کتابی در حدیث) ص : 165 – 166و اجتماعی اسلام قرشی، علی اصغر هدایتی صفحات 
 .260، تقی الدین احمد بن علی المقریزي، ص 142ص  ،ماثور، از عبدالرحمن جلال الدین سیوطیالدر المنثور فی التفسیر الدر ، احتمالاً 325

، ابو عبداالله محمد 239، منهاج السنه از این تیمیه، ص )قاضی و فقیه شافعی(ابوالحسن علی بن محمد ماوردي،  202 – 6ماوردي، صفحات 
  .105، المدونه ص  67بن عبدالباقی زرقانی، ص 

 . 175اه کنید به: مجمع البحرین و ملتقی النهرین فی فروغ الحنیفه صفحه نگ - 158
 . 401، فتح المبین، ص 186عنایه المسترشدین، ص  - 159
که به دینار » ده یک«درباره ماهیت  -54صد، ص ت، و نیز دفتر مق37ص  ،یی، کسا177، کفایه، ص 266، بحر، ص 401ین، ص بفتح الم - 160

 شود.  پرداخت می
 . 71، قراشی (؟) ص90، وجیز، ص 238، منهاج، ص 204 – 5نگاه کنید به: ماوردي، صفحات  - 161
162 - اند و هر  باشد. معیاري که پیامبر اکرم ص از آن یاد کرده صاع می 60سق) معیار وزن، معادل یک بار شتر است که برابر سق (همچنین وِو

ه، معادل دو و نزد مردم حجاز و شافعی معادل یک و نیم رطل بوده است. حمل واحد صاع معادل چهار مد است. مد نزد مردم عراق و ابوحنیف
باشد (رطل نیز به عنوان واحد وزن به  من (جمع آن امنان). من (همچنین منا، جمع آن امنا) معادل دو رطل می 300وزن و معادل است با 

یه مورد بحث در حدیث قدرهم. او 138یا  )(احتمالاً واژه اردو» ایستار« 20 ی) معادلقیه (جمع آن اواقاو 12رفته است). هر رطل برابر  کار می
. به نقل از زیرنویس مترجم علی اصغر هدایتی، نظام اقتصادي و اجتماعی ، منهاج، کراشی203درهم است (نگاه کنید به ماوردي، ص  40برابر 

  ...166اسلام ص 
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شد، مشمول نیم عشریه بود. علت برقراري نیم عشریه این  ران آبکش آبیاري میتش که وسیله دلو، دستگاه آبکشی، یا
هاي بزرگ آبیاري  بود که هزینه آبیاري اینگونه زمینها از هزینه آبیاري زمینهائی که از طریق باران یا جریان رودخانه

  رفت. شدند به مراتب فراتر می می
گردد. اعم از اینکه آبیاري زمین از طریق جریان  زمین اخذ می محصول ععشریه از هر نو«به روایت ابوحنیفه، 

ها باشد یا بارانهاي موسمی. چوب، خیزران و علف از این حکم مستثنی است. مضافاً اینکه در مورد  سالانه رودخانه
». شود ز نمیسال مشمول مرور زمان نی عشریه هیچگونه معافیتی مانند احشام یا طلا و نقره وجود ندارد و با گذشت یک

تنها احشامی مشمول عشریه هستند که خصیصه «الحسن  به نظر شاگردان ابوحنیفه، ابویوسف و محمدبن ،از سوي دیگر
د و مانند غلات نفاسد شدنی نباش ها همفهوم آن اشیایی است که همانند سبزیجات و میو -تولید دائمی داشته باشند

که در  در مورد زمینهایی ».باشد اقل معافیت محصول زراعی معادل پنج وسق میبتوان آنها را انبار کرد. مضافاً اینکه حد
 يزان بر مبناین مییکار، تع يرویگر از سال توسط نید یشوند و در قسمت می ياریق باران آبیاز سال از طر یهر قسمت

مشمول  ،شود می ياریآبها  ق رودخانهیشتر سال از طرین در قسمت بیاگر زم ین معنیشتر از سال است، بدیمت بیق
ستم یک بیا یم عشر، یگردد فقط مشمول ن می ياریآب یانسان يرویه کامل و اگر در قسمت اعظم سال توسط نیعشر

 . 163خواهد بود
ده است که ین عقیبر ا ید بپردازد. شافعیک خود را بایز ده یه نیمشمول عشر ينهایشده از زم يعسل جمع آور

شم ید بود، چون بر ابرننخواه یچگونه پرداختیاست و موارد مشابه مشمول ه یوانینکه محصول حیعسل به لحاظ ا
فه از دو جنبه قابل بحث است: یرد. نظر ابوحنیک قرار گید مشمول پرداخت ده یز نبایرد، عسل نیگ نمی تعلق يا هیعشر

ور عسل، عسل را از زنباین که  است، دوم یه از عسل مبتنیدر اخذ عشر ص امبر اکرمین، بر دستور پیجنبه نخست
جه عسل مأخوذ از یباشند، در نت می هیکند و چون موارد مذکور مشمول پرداخت عشر می يجمع آورها  وهیو مها  شکوفه

د ینما می هیشم که از برگ درختان تغذین مورد با کرم ابریه باشد. البته اید مشمول پرداخت عشریبا می زین اقلام نیا
 ه از عسلیده است که عشرین عقیفه، بر ایز نخواهد بود. لذا، ابوحنیه نیپرداخت عشرندارد و لذا مشمول  یمشابهت

 ١٦٥»و عن رسول الله ص أنه أوجب في العسل العشر«در سند زیر نیز آمده است: . 164د اخذ شودیبا می
د ینه کشت و زرع نبایز هزیگردد و به دستاو می ه اخذیمشمول عشر ينهایه از قسمت اعظم محصول زمیعشر

 باشد. می یهم عشریگردند، مشمول ن می ياریکار آب يرویکه با استفاده از ن یینهایاز آن کاسته شود، چرا که زم يزیچ
زان یباشند، بر م يجاریا استیخراج اگر مشمول  یا و نخود حتی، لوبینروغ يات بر غلات، دانه هایه، مالیمستند بر هدا

باشند،  ياریر آبیم معادل پنج وسق است. اگر محصولات مذکور، زیوزان قابل تقیک دهم وصول خواهد شد. حداقل می
به جز کشتکار  يگرینه فرد دین مورد بحث به هزیستم وصول خواهد شد. اما اگر زمیک بی يات مذکور بر مبنایمال
ر انجام توسط خود کشتکا ياریکه آب يد. در مواردیه کامل وصول خواهد گردیعشر يات بر مبنایشده باشد، مال ياریآب
ق نزولات یآنچه از طر«ن فرموده است:یچن ص امبر اکرمیرا پیشود، ز می زان مقرر در نظر گرفتهیف از میرد، تخفیگ

 .166»ات استیک مالیشود، مشمول پرداخت ده  می ياریآبها  ا چشمهی یآسمان
در پاسخ به  نظیر بیان السعاده فی مقامات العباده صاحب تفسیر بی يحضرت حاج ملاسلطانمحمد گناباد

ت اختلاف یاخبار در نها ،ستیکسان نیکس ف همه یدر باب خمس و زکات تکل«...د: نسینو می راجع به زکات یسئوال
ه یه علویقت علی، و در طریک رکن عبادت مالی، و یک رکن عبادت بدنیعبادت بر دو رکن است:  يلکن چون بنا

و از خمس  ياز زکات زکو یغنح مکاسب و از زراعات داده شود، مک عشر از ارباین مقرر که یبر هم یالله ته نعمیرضو

                                                 
 .156 ه... صفح تماعی اسلام) نظام اقتصادي و اج1369انور اقبال ( ،قرشی - 163
 .156-157 ه... صفح ) نظام اقتصادي و اجتماعی اسلام1369انور اقبال ( ،قرشی - 164
 . از رسول خدا ص است که واجب کرد عشریه را در عسل.حق الحصاد و الجداد -١٠باب  ،١٠١، ٩٣، بحارالأنوار - 165
 157 ه... صفح م) نظام اقتصادي و اجتماعی اسلا1369انور اقبال ( ،قرشی - 166
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ه ید شد، و تزکید که آسوده خواهیرون کنیک عشر بیخواهد بود انشاءاالله شما هم از ارباح مکاسب و از حاصل زراعات 
خل شما بعد از اگر د...«سند: ینو می زکاته ز راجع بین يگریدر مرقومه د »...د آوردیرا بجا خواه یمال و عبادت مال

فرمود:  ع د که حضرت صادقیکند از تمام مکاسب و مداخل خود موضوع دار می مخارجه د وفا بیداره که موضوع یعشر
د، و از تمام یمحروم ندار ید، لکن خود را از برکات الهیو اگر وفا نکند بعد از مخارج موضوع دار 167»ومٍ يب اً وميهو الافاده «

عرفت فاستانف العمل، و اذا «د که فرمودند: ید ملاحظه داشته باشیا که مستبصر شده يوزد، و از ریمداخل موضوع دار
 169 »...١٦٨ب ما قبلهيجالاسلام 

ن دو نامه مذکور یکه در ا یمطلب« نویسند: میهاي فوق  در ارتباط با نامهحضرت حاج سلطانحسین تابنده 
ع ین عشر تشرییشود و گمان کنند که تع یاعتراض بعض راد وید مورد ایزکات دستور داده شده شاه ده، و راجع بیگرد

منظور  یشود، ول می ع محسوبینطور است و تشریباشد هم يگرین عشر حکم دییست، و البته اگر تعیاست و جائز ن
ز ین قسمت نیشود بلکه در ا می ه از زکات و خمس مشروعه حاصلآنست که اگر از تمام درآمد عشر داده شود برائت ذم

 يشود و برا می نفر فرض باشد از عشر تمام درآمد او کمتر کیرا مجموع زکات و خمس که بر یشده ز یمرع اطیاحت
ات مسائل یحاصل کند، هر چند جزئ یبآسان ین دو حقوق مالیاز ا ینیقیه حساب که همه کس بتواند برائت ذم یآسان

ک بواقع یکه نزد يا د اندازهین دفتر و حساب مرتب بابا نداشتاو مخصوصاً  ينگاهداشتن حساب برا یرا ندانند، و از طرف
توان گفت که در بعض  می شوند بلکه می هالذم يباشد در نظر گرفت، و اگر عشر تمام درآمد خود را بپردازد بطور قطع بر

ه خود یلمع ۀشاه در رسالینورعل یج ملاعلن موضوع را جد امجد جناب حایموارد مستحب هم ادا شده است، و هم
تجربه ه د که بیراقم گو«د: نا ن عبارت را ذکر نمودهیح احکام زکات و خمس در باب خمس ایه پس از تشریدحمم

ان که زکات و خمس بر یشود در اغلب دارا می د برابریرا شخص بدون استثناء اخراج نما يدیده که اگر عشر تمام عایرس
ه در حساب نتوانند ن که مداقّینیمتد ینه سال، لهذا بعضؤم آنها متعلق است با زکات مال و خمس هر دو بعد از اخراج

 یل عملیتسه يده برایه معمول گردیالله تح پرداخت عشر که در سلسله نعمین توضیبنابرا». دارند می ن را معمولیا
 ین صورت همه افراد بآسانیکه مخالف با احکام زکات باشد، و بدعت محسوب گردد و در ا يدیجد یاست نه حکم فقه

 یست، ولیر مسموع نیقصور و خواه تقص يمسائل خواه از روه توانند زکات و خمس خود را بپردازند و عذر جهل ب می
ه ین جهت در رساله محمدیه نوشته شده، و به همیه و رسالات عملیق همانست که در کتب فقهیو دق یلیاحکام تفص

  170.»تقاً ذکر شده اسیده و دقیز احکام بطور مشروح مذکور گردین
شتر از ی..درباره زکات ب.« راجع به خمس است: يز از مراسلات حضرت حاج ملاسلطانمحمد گنابادیر نیمرقومه ز

ن است یت این برسانند، نهایفقراء و مستحقه رفطر را در همان محل خود بیا غین نوشته بودم بهمه جا، که زکات فطر یا
باشد خصوص ارحام،  یشان حالت بندگیکه حالت ا ین از کسانیرر مستبصیبغ ن مستحق باشد، والایکه تا از مستبصر

نه ؤر آنها. در باب خمس آل رسول از فاضل میده باشد مقدمند بر غیظهور نرسه ب يالبته ارحام بخصوص از آنها که شرّ
 171» د...رون شود انشاءاالله مقبول خواهد بویک عشر بی ومٍیب وماًید ید خمس اخراج شود و اگر از آنچه بدست آیبا

: 172دنسینو می رباح مکاسبادر باب موضوع عشر  یالؤدر پاسخ به سگنابادي ن تابنده یحضرت حاج سلطانحس

                                                 
 زکات را از بهره و سود روزانه بپردازید.  - 167
 پوشاند.  چون قبول امر ولایت نمودي به دستورات آن رفتار کن و اسلام گناهان قبل از آن را می - 168
 ارات حقیقت،، تهران، انتش1350چاپ دوم،  گنابادي، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، حاج سلطانحسین تابندهحضرت  - 169

 . 142صفحه 
https://sufism.ir/MysticalBooks(4).php  

 . 243 – 244نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، صفحات  - 170
 . 244نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، صفحه  - 171
. همچنین نظرات ایشان در این موضوع در کتاب 1377، انتشارات حقیقت سال 107 –110رساله رفع شبهات، چاپ پنجم، صفحات  - 172

تابنده، شرح احوال و آثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابنده گنابادي رضاعلیشاه تاب ثراه، تالیف و  خورشید
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ه در یفه محمدیدر رساله شر یشاه ثانینورعل یحاج ملاعل يدرباره عشر درآمد که سئوال شده جد امجد مرحوم آقا«
 یآسان ين برایهم ذکر شده و تذکر داده شده که ا 173اناند. در کتاب نابغه علم و عرف ان نمودهیب ذکر خمس مشروحاً

ک عشر از ی« :دارند که می مرقوم 174يشاه در نامه خود به مرحوم حاج عبدالهادیسلطانعل يحساب است. و مرحوم آقا
شود می که از عبارت مفهوم» .انشاءاالله –و از خمس خواهد بود  ياز زکات زکو یغنارباح مکاسب و زراعات داده شود م 

اج یان که کمتر مورد احتیدر مسکوك و چهارپا یدر غلات اربع، ول یعنین موضوع در زکات مربوط به زراعات است، یا
ا یا باران ی يات باشد، اگر از آب جارشود و در زراعات هم که غلّ می ب مشروح در فقه عملیشود به همان ترت می عموم

 ن بابت حاصلیاز ا یشر است. پس به ظاهر هم چندان اختلافچشمه مشروب شود عشر و اگر از چاه آب کشند نصف ع
بهتر است، که کلمه ح بلکه ین مذکوره در فقه بپردازند صحیقاً طبق موازین حال هرکدام بخواهند دقیشود و در ع نمی

»یرا در زراعات هم پرداختن خود جنس زراعتین است، زد آیؤم» یغنم است.  یلاو 
 فاقکند و به ندرت اتّ می داین خمس پییشتر موارد اختصاص به موارد تعیر بقت موضوع عشر، دیپس در حق

مرقوم فرموده اند:  175از مراسلات خود یکیشاه در یسلطانعل يز جزء آن باشد، چنانکه جناب آقایافتد که زکات ن می
ک عشر ی –ومٍیباً ومی –د ید خمس اخراج شود و اگر از آنچه به دست آیونه باؤاز فاضل م ،ل رسولدر باب خمس آ«
حساب است، چون ابتدا حکم  یشود منظور آسان می ن عبارت معلومیکه از ا» رون شود، انشاءاالله مقبول خواهد بود.یب

که اند  ونه ذکر نمودهؤونه است ذکر فرموده و بعداً عشر را از تمام درآمد قبل از فاضل مؤخمس را که پس از فاضل م
د اخراج شود چون نصف آن که مربوط به امام است، طبق یمس هم با آنکه دو عشر باحساب آسان باشد. و باضافه در خ

 ع يشود و ائمه هد می دهیان بخشیعیبت از طرف حضرت در صورت نپرداختن آن به شیدر زمان غ يبعض اخبار و فتاو
 یده اند، که در کتاب وافقرار دا لّدر آن واقع نشود، در ح ینکه خللیب مولدشان و ایط يث براین حیان را از ایعیش

ن قسمت یکه اخبار مربوط بد هيف د هم الامريعتهم و تشديهم الخمس لشليباب تحلاست به نام:  یابواب خمس باب مخصوص
هم السلام يعل –هم يکن الوصول اليمث لا يالزمان حا و اما مثل هذد: یض گویدر آن ذکر شده و در آخر آن باب خود مرحوم ف

ذ ئنيها و من صرف الکل حيه لوجود مستحقيهم السلام راسا لتعذر ذلک و غنائهم عنه راساً دون السهام الباقيسقط حصتهم عليف –
ماند که مربوط به  می یک عشر باقین نظر ین رو طبق ایاز ا 176العلم عندالله. الاصناف الثلاثه فقد احسن و احتاط و الي

ن قسمت را یت اید رعایه را بپردازد بایکه بخواهد عشر یبته کسهاشم است و ال یل از بنیالسب ن و ابنیو مساک یتامی
 ین زکات و اگر متعلق خمس است به صاحبان خمس بپردازد و در صورتیاست به مستحق يد که اگر از اموال زکویبنما

ه یخمس ه و چقدرین کند که چقدر آن از اموال زکوییخود به صاحبان آن برساند، تع يشوا و مقتدایکه بخواهد توسط پ
نسبت  یشود ول می ياست که جدا و مجز يان مقدارین عشر بیی، تعيخراُ تاست تا طبق آن به مصرف برسد، و بعبار

به  يزیچ ینیاز برادران د یکین رو هر موقع یشود، از ا يد مجزیکند و با می ن موارد آن فرقیبه پرداخت به مستحق
ن ید ای، مگر آنکه معلوم باشد. البته همه برادران هم بایا خمسیاست  يشود که زکو می ه بپردازد، سئوالینام عشر

دارند  يشترید بیهم که در سهم امام تق یقسمت را متذکر باشند که آنها را در محل خودشان به مصرف برسانند و بعض
خمس را که عشر  نکه از دخالت نفس دورتر باشند به نواب و علما برسانند، نصفیا يل دارند که آن را بپردازند برایو م

در موضوع  یرسانند. و به طور کل می گر را خودشان در محل آن به مصرفیپردازند و نصف د می است به نام سهم امام

                                                                                                                                               
 آورده شده است.  488، صفحه 1377تدوین حضرت حاج علی تابنده محبوبعلیشاه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم، 

https://sufism.ir/MysticalBooks(4).php  
 . 203-204چاپ اول صفحات  - 173
 203ۀ چاپ اول صفح - 174
 . 20، مراسلۀ 204نابغۀ علم و عرفان، چاپ اول صفحۀ  - 175
شود، چون متعذر و غیر ممکن است برسانند و از  یعنی، در مثل این زمان که دسترسی و زیارت امام ممکن نیست، قسمت آنها ساقط می - 176

همه آنها را در همان سه صنف باقی مانده خرج کنند آن بی نیازند. ولی قسمت دیگران باقی است، چون مستحقین آن وجود دارند. و اگر هم 
 داند.  خوب و به احتیاط هم نزدیک است ولی واقع را خدا می
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ا بدون یهم خودشان با اجازه  ياریشود و بس نمی داده يدستور یر احکام جز دستورات عمومیز مانند ساین یحقوق مال
پردازند و منظور پرداخت آن و به مصرف  می دیهم به علما و مراجع تقل یبعضرسانند و  می نیتذکر شخصاً به مستحق

وم ي امه و حرامه حرام الييوم القي حلال محمد حلال الي :ه حاصل شود کهن به برائت ذمیقیرساندن در محل آن است که 
 177 ».امهيالق

ات یل اختلاف و تناقض در روایه دلگانه ب ش از موارد نهیفقها بر تعلق زکات بر ب يدگاههایات و دیکثرت نظر
هم السلام خلافت یائمه عل يت معنویدوران ولادر اریز 178ند.ینما هین اختلافات را حمل بر تقیا يا سبب شده که عده

نکه باعث رونق ظلم و جور یل ایهمانند زکات به دل یاز احکام شرع ياریبا حکام جور بوده و مسلم است که بس يظاهر
نظیر پرداخت زکات  -احکام شرع یبرخ يب اجرایچون آس .توسط آن بزرگواران اغماض شده است شده می حکام ظالم

 زده است. می بیآن به خلق خدا آس يش از عدم اجرایب -به حکام جور
گانه  وضع زکات در موارد نه ص امبریچون احتمال دارد که در زمان پ« :کنندیر مین طور تقریگر اید یبرخ

هاالسلام وضع زکات در زائد بر ین علین موارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان صادقرا آیز ،مصلحت بوده
حکومت و منابع ثروت  يازهایحکومت است که به ن ين امر به دست متصدیص ایگانه بوده است و تشخ موارد نه
ن یارائه شده در ا ءارشقوق مختلف آ یپس از بررس يمنتظر ین علیت االله حسیآ 179 »دارد. یحکومتش آگاه محدودة
فتوا دادن به  يبرا یم و جمع تبرعین اخبار ذکر کردیجمع ب يبه هرحال، ما چهار وجه برا«رد: یگ یجه مین نتیباب چن

ست و قول به محدود بودن زکات به موارد نه یاز اشکال ن یخال) اخبار وارده در( هیست و حمل بر تقین یاستحباب کاف
گانه  موارد نه ریت که زکات در غسان آاط یما هنوز مجمل است و احت ياپس مساله بر ،شتر استیگانه هم اشکالش ب

  180».هم ثابت است
ح دارد که یبه وضوح تصر 181»ِضالارْ  نْ م مِ کُ ا لَ نَ جْ رَ خْ ا أممَِّ  وَ  مْ تُ بّ سَ اکَ مَ  اتِ بَ َ� ايَُّـهَاالَّذِينَ آمَنُوا أنفِْقُوا مِنْ طيَِّ «فه یه شریآ

از  يکه به هر نحو يزین هر چیشود و پاك است مشمول زکات است و همچن می کسب يه نحوکه ب يزیتمام آن چ
مشروع مشمول  يه درآمدهایافت که کلیتوان در می به وضوح میق نمائین دو عبارت تدقیشود. اگر در ا می ن خارجیزم

زکات ( میکه چه انفاق کن پرسند می امبر از تویپ يا :است که ص گر خطاب به رسول اکرمیه دیزکات هستند. در آ
د که حکم انفاق با حکم یش آین شبهه پیممکن است ا 182.)دیزکات ده( دیچه خوب است انفاق کن بگو از هر) میده

هر  یعنیرمجموعه انفاق است یسازد که زکات از لحاظ منطق ز می ن باب روشنیا دقت در یزکات متفاوت است ول
ست حکم زکات یمعلوم ن یاست ول يجتاٌ حکم به انفاق بر زکات ساریست. نتیزکات ن یهر انفاق یانفاق است ول یزکات

ات مختلف قرآن اشاره یتوان به آ می ده شدهیچ يو کبر يصغر يداد. در راستا يانفاق تسرّ هرا بتوان در همه حال ب
 نمود. 

ات یآ یبررس .و صدقه استن مبحث را در قرآن دنبال نمود و آن ارتباط انفاق و زکات یتوان ا می يگریه دیاز زاو
گر بکار یکدیات به وضوح انفاق و صدقه مترادف ین آیدر ا 183د.ینما می دییسوره بقره کاملاٌ گزاره قبل را تا 274-261

                                                 
 حلال محمد ص تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است.  - 177
، دارالتراث العربی، الطبعه اربعه، به نقل از: ، بیروت65-69، ص 15، ج 1400جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن النجفی،  - 178

 . 131ص  1376مسائل اقتصادي در تفسیر المیزان، تالیف سید محمد جوادوزیري، انتشارات امیرکبیر، 
 . 158، ص 1الزکاه، ج - 179
 هـ. ق.  1404انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،  168 -169، صص 1الزکاه، ج  - 180
ایم انفاق کنید (زکات  اید از کسب نیکوي خویش و از آنچه برایتان از زمین خارج کرده کسانی که ایمان آورده سوره بقره. اي 265آیه  - 181

 دهید). 
فَقْتُمْ مِنْ خَيرٍ سوره بقره:  215آیه  - 182  . يسْئَلُونِکَ مَاذَا ينْفِقُونَ قُلْ مَا أنْـ
بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهَُّ يُضامَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  ٢٦١ سوره بقره: 261-274آیات  - 183 فُ لِمَنْ يَشَاءُ عِ اَ لهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْـ

قَـوْلٌ  ٢٦٣قُوا مَنًّا وَلاَ أذًی لهَمُْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ لهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا أنفَ االَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  ٢٦٢سِعٌ عَلِيمٌ اوَاللهَُّ وَ 

http://www.banitak.com/quran/servlet/Quran?event=display_chapter&locale=ar&chapterNo=2&verseNo=261#261
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ن یبد .»ءَ النَّاسِ تِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَی كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رئاَ الاَ تُـبْطِلُوا صَدَقَ « :دیفرما یم 264ه یو بالاخص در آاند  گرفته شده
رد یگ که بتواند عنوان رزق به خود يزیحات فوق انفاق بر چیز اشاره کرد که براساس توضین موضوع را نید ایب بایترت

ا ا ممِّ قوُ انفِ وَ « 185»نقوُ فِ نْ م ي ـُناهُ قْ زَ رَ ا ممّ « :دیفرما می يگریه دیو در آ 184»وَأَنفَقُوا ممَِّا رَزقََـهُمْ اللهَُّ «د: یفرما می رد.یگ می تعلق
ات قبل که ذکر شد یآ کردن باشد مشمول انفاق است و براساسز که قابل مصرف یگر هرچیبعبارت د 186»مناکُ قْ زَ رَ 

                                                                                                                                               
ُ غَنيٌِّ حَلِيمٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِ  بِالْمَنِّ وَالأْذَی كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ بِاللهَِّ تِكُمْ اَ�يُّـهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقَ  ٢٦٤رَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبَعُهَا أذًی وَاللهَّ

وَمَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ  ٢٦٥فِريِنَ اهْدِي الْقَوْمَ الْكَ لَی شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَاللهَُّ لاَ ي ـَوَالْيَوْمِ الاْءخِرِ فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـرَابٌ فأَصَابهَُ وَابِلٌ فَـترَكََهُ صَلْدًا لاَ يَـقْدِرُونَ عَ 
ثْبِيتًا مِنْ أنْـفُسِ اأمْوَ  وَةٍ أصَابَـهَا وَابِلٌ فاتَتْ أكُلَهَا ضِعْفَينِْ فإَنْ لمَْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهَُّ لهَمُْ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَِّ وَتَـ أيَـوَدُّ  ٢٦٦بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ هِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـ

كَذَلِكَ ةٌ ضُعَفَاءُ فأَصَابَـهَا إعْصَارٌ فِيهِ َ�رٌ فاَحْترَقََتْ  تِ وَأصَابهَُ الْكِبرَُ وَلَهُ ذُريَّ ارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَ اأحَدكُُمْ أنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعْنَابٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْنْـهَ 
ُ اللهَُّ لَكُمْ الاْ�َ  كَسَبْتُمْ وَممَِّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأْرْضِ وَلاَ تَـيَمَّمُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُمْ َ�يُّـهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أنفِقُوا مِنْ طيَِّبَتِ مَا   ٢٦٧تِ لَعَلَّكُمْ تَـتَفَكَّرُونَ يُـبَينِّ

يدٌ بأِ  يُـؤْتيِ  ٢٦٩ نُ يعَِدكُُمْ الْفَقْرَ وََ�مُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهَُّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهَُّ وَسِعٌ عَلِيمٌ االشَّيْطَ  ٢٦٨خِذِيهِ إلاَّ أنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أنَّ اللهََّ غَنيٌِّ حمَِ
رُ إلاَّ أوْلُوا الأْلْبَ  لِمِينَ مِنْ اوَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَنَّ اللهََّ يَـعْلَمُهُ وَمَا للِظَّ  ٢٧٠ بِ االحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّ

ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ئتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإنْ تخُْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَـهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ اإنْ تُـبْدُوا الصَّدَقَ  ٢٧١أنصَارٍ  هُمْ يليَْسَ عَلَيْكَ هُدَ  ٢٧٢اتِكُمْ وَاللهَّ
تُمْ لاَ تُظْلَمُونَ وَلَكِنَّ اللهََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فَلأِنفُسِكُمْ وَمَا تنُفِقُونَ إلاَّ ابتِْ  للِفُقَرَاءِ الَّذِينَ  ٢٧٣ غَاءَ وَجْهِ اللهَِّ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ يُـوَفَّ إليَْكُمْ وَأنْـ

لُونَ النَّاسَ إلحْاَفاً وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فإَنَّ اللهََّ بِهِ ئهُمْ لاَ يَسْ اسِيمَ  سَبِيلِ اللهَِّ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فيِ الأرْضِ يحَْسَبُهُمْ الجْاَهِلُ أغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُمْ بِ أحْصِرُوا فيِ 
  .ونَ زَنُ لهَمُْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنيَِةً فَـلَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ االَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  ٢٧٤عَلِيمٌ 
مثال کسانى که پول خود را در راه خدا خرج می کنند مانند دانه اى است که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشـد. خـدا    261

کسانی که از پول خود در راه خدا خرج کنند و از پس انفـاق   262این را براى هر کس بخواهد، چندین برابر می افزاید. خداست سخاوتمند، دانا. 
اهانت نکنند و نرنجانند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان دریافت خواهند کرد؛ ایشان نه ترسی خواهند داشت و نه انـدوهگین خواهنـد    خود
اي کسانی که ایمـان   264گفتار محبت آمیز و دلجویی بهتر از بخششی است که اهانتی به دنبال داشته باشد. خداست غنى، باگذشت.  263شد. 
خود را با نکوهش و اهانت بی ثمر نکنید، مانند کسی که پول خود را براي خودنمایی خرج می کند و بـه خـدا و روز آخـر ایمـان     اید، انفاق  هآورد

ندارد. مثال او مانند تخته سنگی است که قشر نازکی از خاك بر روي آن نشسته باشد؛ همین که رگباري ببارد، خـاك را مـی شـوید و سـنگ را     
مثال کسانى که پـول خـود را    265از زحماتی که کشیده اند، چیزي عایدشان نشود. خدا مردم کافر را هدایت نمی کند.  بی ثمر باقی مى گذارد.

دا می بخشند، مانند باغى است با خاکى بسیار حاصل خیز؛ هنگامى که باران سنگینى ببارد، دو برابر محصـول  با خلوص نیت، براى خوشنودى خ
آیـا کسـی از شـما دوسـت دارد بـاغی از       266می دهد و اگر باران زیاد نباشد، نم نم بارانى هم کافى خواهد بود. خدا بر تمام اعمالتان بیناسـت.  

د، درختان خرما و انگور داشته باشد، با نهرهاي روان و محصولات فراوان؟ سپس، همین که پا به سن نهد و فرزاندانش هنـوز بـه او وابسـته باشـن    
اي کسـانی کـه ایمـان آورده     267د؟ این چنین خدا آیات را براي شما واضح می کند، باشد کـه بیندیشـید.   فاجعه اى رخ دهد و باغ او را بسوزان

ایم، انفاق کنید. چیزهاي بد را بـراي بخشـش جـدا نکنیـد،      هاز آنچه از زمین براي شما فراهم کرد اید، از چیزهاي خوبی که به دست می آورید و
فقـر مـی دهـد و     ◌ٴ شیطان به شما وعده 268همان طور که خودتان آن را نمی پذیرید، مگر با چشمان بسته. بدانید که خداست غنى، ستودنى. 

او بـه   269  شما را به کارهاى پلید امر می کند، در حالى که خدا شما را به موهبت و بخشش وعده مى دهد. خداست سخاوتمند، داناى مطلـق. 
 270هر که برگزیند، حکمت عطا مى کند و هر کس به حکمت دست یابد، به نعمت بزرگى نائل شده است. فقط خردمندان توجه خواهند کـرد.  

اگـر صـدقات خـود را     271 هرچه انفاق کنید، یا هر نذري که ادا کنید، خدا از آن کاملاً آگاه است و اما ستمکاران هیچ یاوري نخواهنـد داشـت.   
دا آشکار کنید، باز هم خوب است ولی اگر آن را پنهانی، به تهیدستان بدهید، براي شما بهتر است و گناهان بیشتري را از شما پاك می کنـد. خ ـ 

تو مسئول هدایت هیچ کس نیستى. فقط خداست که هر که را بخواهد (هدایت شود) هدایت مـی کنـد.    272از آنچه می کنید، کاملا ًآگاه است. 
انفاق کنید، بدون کوچـک تـرین بـی عـدالتى بـه      هرچه انفاق کنید به نفع خود کرده اید. هر انفاقى که می کنید باید به خاطر خدا باشد. هرچه 

فتند و نمی توانند مهاجرت کننـد و چنـان   شود که در راه خدا تحت فشار قرار گر هانفاق باید به تهیدستانی داد 273شما بازگردانده خواهد شد. 
هاي خاصى تشـخیص   مناعت طبعى دارند، که اگر کسى نداند ممکن است تصور کند که آنها ثروتمند هستند. ولی شما می توانید آنها را با نشانه

کسانی کـه شـب و روز، در نهـان و     274 . دهید؛ آنها هرگز به اصرار از مردم درخواست نمی کنند. هرچه انفاق کنید، خدا کاملاً از آن آگاه است
  نه اندوهگین خواهند شد. کنند؛ ایشان نه از چیزي بترسند و آشکار، انفاق می کنند پاداش خویش را از جانب پروردگارشان دریافت می

 ، انفاق کنید از آنچه خدا روزي شما قرار داد. »وَانفِقوُا ممِاّ رَزقََکُم الله«سوره یس:  47سوره نساء. آیه  39آیه  - 184
دیم انفاق سوره شوري. از آنچه روزي شما قرار دا 38سوره سجده، آیه  16سوره قصص، آیه  54سوره حج، آیه  35سوره انفال، آیه  3آیه  - 185

 کنید.
 سوره منافقون. از آنچه روزي شماست انفاق کنید.  10آیه  - 186
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 ییها ییه دارایتر کل يجتاٌ زکات است. بعبارت اقتصادیز مشمول انفاق و نتیشود ن یکه به عنوان مال تلق يزیهرچ
 187».نفقهلم يرزق المال من لم ي«:است که فرمود ع ین از علیهمچن ا انفاق هستند.یمشمول زکات  یو مصرف یرمصرفیغ

و جامع الشمول از لحاظ محاسبه  یشود که نتوان به قواعد قطع می اد در محاسبه زکات سببیز يها یدگیچیپ
زرگ ب به ارقام بین تقریچنانچه ا .کند می تیکفا یبیت که محاسبه تقرسان یبر ا یچند نظر فقه د هریکات رسزان زیم

همین میزان، د باشد چه یالقاعده قابل اغماض نبا یگردد که عل می را شامل يادیز یابد منابع مالی يمحصول تسر
 یو مال يو حسابدار ياز مسائل خاص اقتصاد يارین دقت و بسیا د.یبرطرف نما ن رایاز مستحق ياریاز بسینتواند  می

 يد به نحویمحاسبات را با ید ارزش مال باشد نه مقدار آن و همگیمحاسبه زکات با يگردد که مبنا می ن الزامیعث ااب
 قرار داشته و لذا يار بدویدر شکل بس یو صنعت یمال يها يدر آن زمان حسابدار یاز طرف ل نمود.یتبد یبه ارزش پول

 .شودا اجرا یق در باب زکات مطرح یآن جامعه محاسبات دق یط فرهنگیتوانسته در شرا نمی
 ین است که شارع در پرداخت زکات احشام از منطق قطعیر محاسبه زکات نشان دهنده انصاب د یبررس

ت استفاده نموده یمختلف مالک يگروهها يطبقه بند ياستفاده ننموده و بلکه در عوض از منطق فاز یاتیمال ينرخها
ن یگوسفند زکات معک یباشد  یراس م 40-120ت آنها در داشتن گوسفند یکه مالک یگروه يمثال برا يبرا. است

ک یر یک گوسفند زکات دهد. عبارت اخین باشد که دامدار خرده پا یتواند ا می يگذار استین سیا یشده است معن
شود دچار  می عمالاات یاضیمتعارف که در ر یدر منطق قطع یابد ولی می مفهوم ياست که در منطق فاز یعبارت

) 120( ن رقمیکه سه برابر ا یکس ياست و برا 40/1 سفند داردگو 40که  یکس يات برایرا نرخ مالیتناقض است ز
به  يمنطق فاز در یول .تر است فیظلم بر ضع يبه معنا ین تنزل نرخ در منطق قطعیاست و ا 120/1 گوسفند دارد نرخ

تري بار مالی بیشکه درآمد کمتر دارد  یکسبرگر مسلماٌ شارع قصد نداشته یبعبارت د .و عدالت است يتساو يمعنا
 120/3 و 40/1 عدالت به ياحصا يد برایگوسفند با 120گوسفند و  40دارندگان  يبرا 120/1و  40/1 يد. نرخهایل نمایتحم

و  یع بوده و با عدل اسلامیشود و گرنه ظلم در تشر) یاضیاز لحاظ ر -یخط( ت انصاف و عدالتیا رعاتافت ی می رییتغ
م است. ین موضوع قابل تعمیانیز مختلف در احشام ثلاثه  يها نصاب یقبا يعدالت و انصاف شارع در تضاد است. برا

 باشند. می هیقابل توج يمنطق فاز يبرمبنا یزکات همگ يد که نرخهایجه رسین نتیتوان به ا می پس فقط
که در  يراو تج یزراع ،ید دامینه تولیهز ود که ملاحظات شارع با توجه بهتوان استنباط نم می حاتین توضیبا ا
و  يگذار هیط بازار و سرمایو شرا ها تین فعالیاز ا یناش دود و سآمست و درامردم بوده در بین ج یراغالب و آن عصر 

ن یهرکدام از ا يرا برا ییو فعالان آن سبب شده است تا شارع نرخها ياقتصاد يها ن رشتهیع درآمد هرکدام از ایتوز
 ها رخنن یثابت بودن ا يمختلف متفاوت باشد و از لحاظ اقتصاد طیر شراتواند د می ها ن نرخیرد. اینظر گ در ها تیفعال

 یل خشکسالیرد و به دلیگ یرونق م يتجار يها تیخاص فعال طیل شرایی به دلنمثال در زما يبرا .ستیه نیقابل توج
باشد که  یطیبق شرات مطاین دو فعالیات بر ایتوان قبول کرد که نرخ مال یا میشود آ یدچار رکود م یزراع يها تیفعال

 ياقتصاد يها لیتحل ییکه از اصول مبنا يرفتار اقتصاد یتاصل معقول مسلما ً ؟در رونق باشد تزراعو کود تجارت در ر
مختلف  يها در برهه یاتیمال يرخهانثابت بودن  یعنی .ردیذپ نمی را يگذار استین سیباشد ا می ردبالاخص اقتصاد خُ

که  188»كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أَثمْرََ وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ «فه یه شریآ تواند قابل قبول افتد. نمی يط مختلف اقتصادیو شرا ینزما
ن برداشت را نمود که با توجه به یتوان از آن هم می ست ویاست مشتمل بر نرخ ن یمصرّح زکات بر محصولات زراع

شده و لذا در قرآن نرخ  می ت قرآنیب به جامعیکر نرخ باعث آسازمنۀ و امکنۀ متفاوت ذ يم برایت قرآن کریجامع
 ح شده است.یتصر یپرداخت زکات محصولات زراع یح نشده ولیتصر

ه و از لحاظ اصل وحدت یدهد. از لحاظ اقتصاد مال می جه را بدستین نتیز همین بحث با خمس نیق ایتطب

                                                 
ص  2کسی که انفاق نکند مالی روزي او نیست، غررالحکم و دررالکلم، فرمایشات امیرالمومنین علی ع، ترجمه محمد علی انصاري، ج  - 187

200 . 
 ورید و حق (مستحقین) را هنگام برداشت محصول بدهید. ، سورة انعام. از ثمرة آن هرگاه به ثمر رسید بخ141آیه   - 188
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ا بوده و یط لازم مهیکه شرا یافت که هنگامیتوان در می یبه راحت) ت المالیب( ز آنها به خزانهیدر بودجه و وار هادرآمد
در  189و جنگ یحکومت ياه نهیشد تا کفاف هز می ادیست زیبا می حکومت اسلام یبه عنوان وال ص ل خداوسمد رآدر

که به ن زکات است نباشد که گفته شود خمس هما يد استبعادیشا .افتهیش ی% افزا20ات به یآن زمان را بدهد نرخ مال
 ن موضوع برگشت که عمده مشاغل درید به ایه باین نظریافتن صحت ایدر  .تساافته یش ی% افزا20به  مصلحت نرخ آن

ن یاکالاهاي اساسی تولیدي توسط  ين اساس بوده که نصاب برایا و تجارت بوده و بر يدامدار ،صدر اسلام زراعت
 تتمه ات بریر مالیاخ الیاتم. ات بر تجارتیو مال يبر دامدار اتیمال ،ات بر زراعتیلما یعنی .مشخص شده استمشاغل 

ن یاتوان دریافت که  میدقت  یبا کم 190.است يتجار تین بجا مانده از فعالینقد یعنیاز تجارت  یش ثروت ناشیافزا
ر یک متغیروت که بر ث ،اتین مالیرا ایباشد. ز می يتجار يها تیفعال ةات بر ارزش افزودیمالشیوة مفهوم کاملاٌ مطابق بر 

نجا همان سود یاست و ثروت در ا )flow( انیر جریک متغیدرآمد که  شود و نه بر می است بسته )stock( يموجود
 نار و درهم صورتیشده و تجارت در آن زمان به د می انباشته از تجارت است و تجارت هر کالا در آن زمان را شامل

 ،مسکوك ،اعم از اسکناس( يمختلف امروز يها بر پول یراحته ز بیال حاضر نگرفته که از طلا و نقره بودند و در ح می
د تمام مظاهر یالقاعده با یم علییم قبول نمایم را نتوانین تعمیاگر ا .م استیقابل تعم) ...ک ویپول الکترون ،حواله ،چک
 م. ییت ساقط نمایلحرا از  يامروز یزندگ

%. زیرا تعریف 20باشند بعبارت دیگر خمس زکاتی است با نرخ از لحاظ اقتصادي خمس و زکات بایست یکی 
شود و اگر خمس و زکات متفاوت باشد باید از یک فرد در مورد یک درآمد  کلی خمس شامل همه موارد زکات می

خاص یک بار زکات محاسبه نمود و یک بار خمس. این به مفهوم مالیات مضاعف بر یک جریان درآمدي است که از 
عدالت مالیاتی مورد پسند اقتصاددانان نیست. چون هر دو درآمد متعلق به یک نفر است و دوبار از یک فرد  لحاظ اصل

هم خمس  تعلقتواند در جهت تامین عدالت اجتماعی باشد. بحث افزایش نرخ مالیاتی بر یک نفر با  مالیات گرفتن نمی
بایست بر جمع  داشت می ها قرار می دي بودن نرخو هم زکات نیز صادق نیست چه افزایش نرخ اگر بر مبناي تصاع

توان دو فرد متفاوت را با درآمدهاي متفاوت در نظر گرفت که بر اولی که درآمدش کمتر  بود. براي مثال می درآمدها می
است هم خمس و هم زکات تعلق گیرد و بر دومی که درآمدش بیشتر است فقط خمس تعلق گیرد. بعبارت دیگر در 

 تواند نزولی باشد. نرخ مالیات میاین حالت 
زکات است که  از عامِ خاصِ ،ت و خمسسان شکل طرح نمود که زکات عام یه ان مبحث را بیا ید بطور کلیاب

همانطور که انفاق نسبت  شود. می گر خمس خود زکات است و زکات شامل خمس همیبعبارت د .ص خورده استیتخص
در  شود. انفاق است. یعنی زکات خود انفاق است و انفاق شامل زکات هم می به زکات عام است و زکات خاصِ از عامِ

شاید کمتر  % افزایش یافته است20یعنی اینکه خمس همان زکات است که نرخ آن به مصلحت به  اثبات گزارة ما قبل
یوة اخباري به سند صریح روایی در دست باشد و با توجه به اختلاف زیاد اخبار در مباحث مالی کمتر بتوان به ش

بطورکلی ائمۀ معصومین ع در زمان خلفاي کنیم با فقه استدلالی مطلب را بررسی نمائیم.  استنتاج رسید لذا سعی می
هاي مالی بوده که توجه به مال  اند و در آن زمان تقیه پوشش فرمایشات آن بزرگواران بالاخص در زمینه زیسته جور می

لذا در نحوة استنباط از روایات مالی باید به این موضوع کاملاً توجه داشت و مبناي  همواره شیوة سلاطین و حکاّم است
 حکم را قرآن و عقل و حکمت تشریع قرار داد.

و  191.باشد زکات در لغت به معناى پاکى و پاك شدن و طهارت است، به معناى افزون شدن و نمو نیز مى

                                                 
 . 17دانند. نگاه کنید به تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، جلد  سورة انفال در مورد خمس را مرتبط با جنگ بدر می 41برخی نزول آیۀ  - 189
مَّدِ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ أَبيِ الخَْطَّابِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ وَ عَنْهُ عَنْ محَُ  -۱۴، ۱۳۵باب الز�دات ... ص:  -۳۹ ،۱۳۹ ،۴، الأحكام تهذيب - ١٩٠

هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهِ زكََاةٌ فَـقَالَ إِذَا بَـلَغَ قِيمَتُهُ الْيَاقُوتِ وَ الزَّ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ ع قاَلَ سَألَْتُهُ عَمَّا يخُْرجَُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ  بَـرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ
  .دِينَاراً فَفِيهِ الخْمُُسُ 

در تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده نگارش حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، زکات به معنی بخشش مازاد مال و پاکیزه کردن  -191
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و خمس حالت و چگونگی فعل  به نحوي زکات فعل است خمس به معنی پنج یک یا یک از پنج سهم مساوي است.
است. اگر زکات و خمس را هردو اسم بگیریم هر دو مبین اخراج سهمی از مال و منطبق المعنی هستند. از لحاظ 

بناي اسلام بر پنج «گیرد. در روایات متعددي در کتب اربعۀ شیعه  اصطلاحی حیطۀ تعریف زکات خمس را هم در بر می
بندي از احادیث موثق است و به تواتر  این حدیث از لحاظ طبقه و...» و زکات و روزه و حج و ولایت قرار دارد نماز رکن 

هر پنج پایۀ ذکر شده آداب قالبی دارند و  193گیرد. چیز بر اصل قرار می در اصطلاح اصولییون بناي هر 192.رسیده است
ج و ولایت پنج اصل اساسی است که اسلام بر آن بنا شده و نماز و زکات و روزه و ح آداب قالبی ولایت است 194بیعت

در این حدیث نام خمس ذکر نشده و معنی آن یا  .گرچه براساس همین حدیث چهارتاي اول به اهمیت ولایت نیستند
                                                                                                                                               

 االله ریاضی. ، ترجمۀ محمد رضاخانی و حشمت451، ص 1بقیۀ آن معنی شده است. جلد 
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 کنیم که حتی در کافی هم مکرر ذکر شده است:   فقط به موارد روایت شده از این حدیث توسط کلینی بسنده می -192
ــدٍ  -١: ١٨باب دعـائم الإســلام ...ص:  ،١٨ ،٢، الكـافي ثَنيِ الحُْسَــينُْ بـْنُ محَُمَّ ثَـنَا أبََانُ بــْ حَـدَّ ـدٍ الــزَِّ�دِيِّ عَـنِ الحَْسَــنِ بـْنِ عَلِــيٍّ الْوَشَّـاءِ قــَالَ حَـدَّ نُ الأَْشْـعَريُِّ عَــنْ مُعَلَّـى بــْنِ محَُمَّ

سْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ عَلَى الصَّلاَةِ وَ     .ءٍ كَمَا نوُدِيَ بِالْوَلاَيةَِ  لزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ وَ الْوَلاَيةَِ وَ لمَْ يـنَُادَ بِشَيْ اعُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبيِ حمَْزةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ بُنيَِ الإِْ
أبََانِ بـْنِ عُثْمَـانَ عَـنْ فُضَـيْلِ بـْنِ يَسَـارٍ عَـنْ أبَوُ عَلِيٍّ الأَْشْعَريُِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفيِِّ عَنْ عَبَّـاسِ بـْنِ عَـامِرٍ عَـنْ  -٣: ١٨باب دعائم الإسلام ... ص:  ،١٨ ،٢، الكافي

سْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ عَلَى الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ وَ الْوَلاَيَ   بِأرَْبعٍَ وَ تَـركَُوا هَذِهِ يَـعْنيِ الْوَلاَيةََ ءٍ كَمَا نوُدِيَ بِالْوَلاَيةَِ فأََخَذَ النَّاسُ  ةِ وَ لمَْ يـنَُادَ بِشَيْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ بُنيَِ الإِْ
 عَبْــدِ اللهَِّ عَــنْ زُراَرةََ عَــنْ عَلـِيُّ بــْنُ إبِْـــراَهِيمَ عَــنْ أبَيِـهِ وَ عَبْــدِ اللهَِّ بــْنِ الصَّــلْتِ جمَِيعـاً عَــنْ حمََّــادِ بـْنِ عِيسَــى عَــنْ حَريِــزِ بـْنِ  -٥: ١٨باب دعــائم الإســلام ...ص:  ،١٨ ،٢، الكـافي

سْــلاَمُ عَلَــى خمَْسَـةِ أَشْــيَاءَ عَلـَى الصَّــلاَةِ وَ الزَّكَــاةِ وَ الحْـَجِّ وَ الصَّــوْمِ وَ  ءٍ مِــنْ ذَلـِكَ أفَْضَــلُ فَـقَــالَ الْوَلاَيـَةُ أفَْضَــلُ لأِنََّـهَــا   الْوَلاَيـَةِ قــَالَ زُراَرةَُ فَـقُلْــتُ وَ أَيُّ شَـيْ أَبيِ جَعْفَـرٍ ع قــَالَ بـُنيَِ الإِْ
ليِلُ عَلَيْهِنَّ قُـلْـتُ ثمَُّ الَّـذِي يلَـِي ذَلـِكَ فيِ الْفَضْـلِ فَـقَـالَ الصَّـلاَةُ إِنَّ رَسُـولَ مِفْتَاحُهُ  اللهَِّ ص قـَالَ الصَّـلاَةُ عَمُـودُ دِيـنِكُمْ قـَالَ قُـلْـتُ ثمَُّ الَّـذِي يلَِيهَـا فيِ الْفَضْـلِ قـَالَ  نَّ وَ الْوَاليِ هُوَ الدَّ

نوُبَ قُـلْــتُ وَ الَّــذِي يلَِيهَــاالزَّكَــاةُ لأِنََّــهُ قَـرنََـهَــ لَهَــا وَ قــَالَ رَسُــولُ اللهَِّ ص الزَّكَــاةُ تــُذْهِبُ الــذُّ ــلاَةِ قَـبـْ ُ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ للهَِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ  ا بِهــَا وَ بــَدَأَ بِالصَّ فيِ الْفَضْــلِ قــَالَ الحْــَجُّ قــَالَ اللهَّ
ـرٌ مِـنْ عِشْـالْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبِي ـةٌ مَقْبُولـَةٌ خَيـْ َ غَـنيٌِّ عَـنِ الْعـالَمِينَ وَ قـَالَ رَسُـولُ اللهَِّ ص لحََجَّ ريِنَ صَـلاَةً َ�فِلـَةً وَ مَـنْ طـَافَ بِهـَذَا الْبـَيْـتِ طَوَافـاً أَحْصَـى لاً وَ مَنْ كَفَـرَ فـَإِنَّ اللهَّ

بـَعُــهُ قــَالَ الصَّــوْمُ قُـلْــتُ وَ مَــ فِيــهِ أُسْــبُوعَهُ وَ أَحْسَــنَ ركَْعَتـَيْــهِ غَفَــرَ اللهَُّ  ا بَالُ الصَّــوْمِ صَــارَ آخِــرَ ذَلــِكَ أَجمْــَعَ قــَالَ قــَالَ لــَهُ وَ قــَالَ فيِ يَـــوْمِ عَرَفــَةَ وَ يَـــوْمِ الْمُزْدَلِفَــةِ مَــا قــَالَ قُـلْــتُ فَمَــا ذَا يَـتـْ
 الصَّـلاَةَ وَ الزَّكَـاةَ وَ الحْـَجَّ وَ الْوَلاَيـَةَ لــَيْسَ أفَْضَـلَ الأَْشْـيَاءِ مَـا إِذَا فاَتـَكَ لمَْ تَكُــنْ مِنْـهُ تَـوْبـَةٌ دُونَ أَنْ تَـرْجِـعَ إِليَْـهِ فَـتـُؤَدِّيـَهُ بِعَيْنـِهِ إِنَّ  رَسُـولُ اللهَِّ ص الصَّـوْمُ جُنَّـةٌ مِـنَ النَّـارِ قـَالَ ثمَُّ قـَالَ إِنَّ 

نْبَ بِصَـدَقَةٍ ءٌ مَكَانَـهَا دُونَ أدََائهَِا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَ  يَـقَعُ شَيْ  رَهَـا وَ جَزيَـْتَ ذَلـِكَ الـذَّ مـاً غَيـْ وَ لاَ قَضَـاءَ عَلَيْـكَ وَ لـَيْسَ مِـنْ تلِْـكَ  ا فاَتَكَ أوَْ قَصَّرْتَ أوَْ سَـافَـرْتَ فِيـهِ أدََّيـْتَ مَكَانـَهُ أَ�َّ
ــرهُُ قَــالَ ثمَُّ قـَـالَ ذِرْوَةُ الأَْ  الأَْرْبَـعَــةِ شَــيْ  ــهِ إِنَّ ءٌ يجُْزيِــكَ مَكَانــَهُ غَيـْ مَــامِ بَـعْــدَ مَعْرفِتَِ َ عَــزَّ وَ جَــلَّ يَـقُــولُ مَــنْ يطُِــعِ مْــرِ وَ سَــنَامُهُ وَ مِفْتَاحُــهُ وَ بَابُ الأَْشْــيَاءِ وَ رِضَــا الــرَّحمَْنِ الطَّاعَــةُ لِلإِْ اللهَّ

ــيْهِمْ حَفِيظــاً  َ وَ مَــنْ تَـــوَلىَّ فَمــا أرَْسَــلْناكَ عَلَ يــعَ دَهْــرهِِ وَ لمَْ ي ـَالرَّسُــولَ فَـقَــدْ أَطــاعَ اللهَّ قَ بجَِمِيــعِ مَالــِهِ وَ حَــجَّ جمَِ لَــهُ وَ صَــامَ نَـهَــارهَُ وَ تَصَــدَّ ــوْ أَنَّ رَجُــلاً قَــامَ ليَـْ عْــرِفْ وَلاَيـَـةَ وَليِِّ اللهَِّ أمََــا لَ
هُمْ يدُْخِلُهُ فَـيـُوَاليَِهُ وَ يَكُونَ جمَِيعُ أعَْمَالهِِ بِدَلاَلتَِهِ إِليَْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللهَِّ  يماَنِ ثمَُّ قاَلَ أوُلئَِكَ الْمُحْسِنُ مِنـْ ُ الجْنََّةَ بِفَضْلِ رَحمْتَِهِ  جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فيِ ثَـوَابهِِ وَ لاَ كَانَ مِنْ أهَْلِ الإِْ  اللهَّ

ةٌ مِنْ أَصْـحَابنَِا عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ  -٧: ١٨... ص:  باب دعائم الإسلام ،٢١ ،٢ ،الكافي ـدِ بـْنِ أَبيِ نَصْـرٍ عَـنْ مُثَــنىًّ الحْنََّـاطِ عَـنْ عَبْـدِ اللهَِّ بـْنِ عَجْـلاَنَ عِدَّ زَِ�دٍ عَـنْ أَحمْـَدَ بـْنِ محَُمَّ
سْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ الْوَلاَيةَِ وَ الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَ     انَ وَ الحَْجِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ بُنيَِ الإِْ

ــنْدِيِّ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ بَشِــيرٍ عَــنْ أبََانٍ عَــنْ فُضَــيْلٍ عَــنْ أَبيِ جَعْ  -٨: ١٨ص:  باب دعــائم الإســلام ... ،٢١ ،٢، الكــافي ــراَهِيمَ عَــنْ صَــالِحِ بْــنِ السِّ فَــرٍ ع قَــالَ بـُـنيَِ عَلِــيُّ بـْـنُ إبِْـ
سْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْ   ءٍ مَا نوُدِيَ بِالْوَلاَيةَِ يَـوْمَ الْغَدِيرِ  مِ وَ الحَْجِّ وَ الْوَلاَيةَِ وَ لمَْ يـنَُادَ بِشَيْ الإِْ

راَرةََ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ ع قـَالَ بـُنيَِ عَلـِيُّ بـْنُ إبِْــراَهِيمَ بـْنِ هَاشِـمٍ عَـنْ أبَيِـهِ عَـنْ حمََّـادِ بـْنِ عِيسَـى عَـنْ حَريِـزٍ عَـنْ زُ  -١.، باب ما جاء في فضل الصـوم و الصـائم .. ،٦٢ ،٤، الكافي
سْلاَمُ عَلَى خمَْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الحَْجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلاَيةَِ وَ قاَلَ رَسُولُ      اللهَِّ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ الإِْ

. کتاب شرح الامثله، جامع المقدمات، تصحیح محمد محمدي الاصل مايبني علي شيء غيرهلاح: اصل در لغت بیخ چیزي را گویند و در اصط - 193
 .62، ص 1377قاینی انتشارات دارالفکر، چاپ پنجم، 

ا يبُايِعُونَ اللهََّ يَدُ اللهَِّ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ « :10سورة فتح، آیۀ  194 ا يَـنْكُثُ عَلى إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهََّ فَسَيُؤْتيِهِ أَجْراً   نَـفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  فَإِنمَّ
کنند. دست خدا بالاي دستهایشان است که هرکه نکث کند (بشکند)  کنند جز این نیست که با خدا بیعت می آنان که با تو بیعت می». «عَظِيماً 

همانطور که از ». نفس خود خرید و کسی که به آنچه که پیمان بست با خدا بپاید او را اجري عظیم خواهد بودجز این نیست که شکستن را بر 
 12گیرد و آداب قالبی هم دارد. در مورد بیعت با زنان در سورة ممتحنه، آیۀ  آیۀ شریفه پیداست بیعت براي مردان با دست صورت می

نٍ يَـفْترَيِنَهُ بَـينَْ أَنْ لا يُشْركِْنَ بِاللهَِّ شَيْئاً وَ لا يَسْرقِْنَ وَ لا يَـزْنِينَ وَ لا يَـقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا �َْتِينَ ببُِهْتا  جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يبُايِعْنَكَ عَلى � أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذا«فرماید:  می
اي پیامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند بدین » «يِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لهَنَُّ اللهََّ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ أيَْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَـعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فبَا

 هايشرط که هیچ کس را با خدا شریک قرار ندهند و دزدي نکنند و زنا ندهند و فرزندان خود را نکشند و بهتان نزنند و افترا نبندند و در کار
براي بیعت با زنان حضرت دست خود » نیک نافرمانی تو نکنند با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است.

گرفت یا  گرفتند و زن نیز سر دیگر آن را می اي در دست می گذاشت و یا رشته گذاردند و زن نیز دست در طشت می را در طشت آبی می
 گرفتند. گرفتند که دست نامحرم لمس نشود و در یکی از این حالات بیعت می اتري بیعت میحضرت با س
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اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ «و یا همان زکات است. وجود آیه  این است که خمس از اصول اسلام نیست فَأَنَّ لِلهَِّ خمُُسَهُ  وَاعْلَمُوا أَنمَّ
کند که خمس همان  دوم را بهتر تصدیق میدر قرآن کریم فرض  195»كينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ا وَالْمَس میٰ اوَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَت

ستحکام این کلیۀ آیاتی که در مورد زکات در قرآن کریم نازل شده همه با نماز همراه است که دلیلی بر ا زکات است.

کنند بر اینکه تکلیف به اضافۀ زکات مشکوك است. مثلاً روایت  روایاتی نیز وجود دارند که دلالت می 196فرض است.

                                                 
برید یک پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خویشاوندان و یتیمان و  بدانید آنچه را که به غنیمت می، 41، آیهانفال سوره - 195

 درماندگان و در راه ماندگان است. 
 باط است:  آیات زیر در این ارت - 196
  كِعِينَ اَّ تُوا الزَّكَوةَ وَاركَْعُوا مَعَ الر آوَأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 43سوره بقره، آیۀ. 
  كِينِ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأقِيمُوا الصَّلَوةَ ا لْمَسَ مَی وَاايلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إلاَّ اللهََّ وَبِالْوَلِدَيْنِ إحْسَاً� وَذِي الْقُرْبَی وَالْيَتَ ائِ قَ بَنيِ إسْرَ اوَإذْ أخَذَْ� مِيثَ : 83سورة بقره، آیۀ
تُمْ مُعْرِضُونَ آ وَ    .تُوا الزَّكَوةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إلاَّ قلَِيلاً مِنْكُمْ وَأنْـ
  مُوا لأِنفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِ آ وأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 110سورة بقره، آیۀ  .دُوهُ عِنْدَ اللهَِّ إنَّ اللهََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ تُوا الزَّكَوةَ وَمَا تُـقَدِّ
  وَ بِ وَالنَّ ائِكَةِ وَالْكِتَ مَنَ بِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَالَْ◌مَلاَ آلَيْسَ الْبرَِّ أنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ : 177سورة بقره، آیۀ َ تَی الْمَالَ آ بِينِّ

اِئلِِينَ وَفيِ الرّقِاَبِ وَأقَامَ الصَّلَوةَ وَ ا ی وَالْمَسَ ماَ◌َ عَلَی حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَی وَالْيَت بِريِنَ فيِ الْبَاْسَاءِ اتَی الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُوا وَالصَّ آ كِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّ
 .الضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاْسِ أوْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأوْلئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ وَ 
  لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ تَـوْا الزَّكَوةَ لهَمُْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ آ تِ وَأقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ الحِ اَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصّ آإنَّ الَّذِينَ : 277سورة بقره، آیۀ. 
  تُوا الزَّكَوةَ فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِنْهُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهَِّ آ أَلمَْ تَـرَ إِلَی الَّذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 77سورة نساء، آیۀ

رْتَـنَا إِلَی أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَ أَوْ أَشَ  نْـيَا قلَِيلٌ وَالاْخِرَةُ خَيرٌْ لِمَنْ اتَّـقَی وَلاَ تُظْلَمُونَ فتَِيلاً ا دَّ خَشْيَةً وَقَالُوا ربََّـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَّ  .عُ الدُّ
  ؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهَِّ مِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوةَ وَالْمُ سِخُونَ فيِ الْعِلْ الَكِنْ الرَّ : 162سورة نساء، آیۀ

 .وَالْيَوْمِ الاْخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتيِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا
  مَنْتُمْ بِرُسُلِي آ تَـيْتُمْ الزَّكَوةَ وَ آيلَ وَبَـعَثْنَا مِنْهُمْ اثـْنيَْ عَشَرَ نقَِيبًا وَقاَلَ اللهَُّ إِنيِّ مَعَكُمْ لئَِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَوةَ وَ ائقَ بَنيِ إِسْرَ اَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهَُّ مِيث: 12سورة مائده، آیۀ

 .رُ فَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اَ تٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ�ْ ااتِكُمْ وَلأَُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّ ئنًا لأَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّ وَعَزَّرْتمُوُهُمْ وَأَقـْرَضْتُمْ اللهََّ قَـرْضًا حَسَ 
  وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ  :55سورة مائده، آیۀ ُ اَ وَليُِّكُمْ اللهَّ  .كِعُونَ ا ا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ مَنُو آإِنمَّ
  نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ الاْخِرَةِ إ�َّ هُدَْ� إلَيْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصِيبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ  :156سورة اعراف، آیۀ فَسَأكْتُبُهَا للَِّذِينَ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَاكْتُبْ لنََا فيِ هَذِهِ الدُّ

 .تنَِا يُـؤْمِنُونَ �َ يَـتَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُمْ باِ 
  أَقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ  لَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تَابوُا وَ وا لهَمُْ كُ فإَِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فاَقـْتُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُ  :5سورة توبه، آیۀ 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ آ  .تَـوْا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَّ
  لُ الآْ آ فإَِنْ تَابوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ  :11سورة توبه، آیۀ ينِ وَنُـفَصِّ  .قَوْمٍ يَـعْلَمُونَ تِ لِ �َ تَـوْا الزَّكَوةَ فإَِخْوَنُكُمْ فيِ الدِّ
  اَ يَـعْمُرُ مَسَ :18سورة توبه، آیۀ َ فَـعَسَی أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونوُا مِنْ الْمُهْتَدِينَ آ مَنَ بِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلَوةَ وَ آجِدَ اللهَِّ مَنْ اإِنمَّ  تَی الزَّكَوةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ اللهَّ
  يطُِيعُونَ اللهََّ  الزَّكَوةَ وتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَـعْضٍ �َْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُـؤْتُونَ اَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِن :71سورة توبه، آیۀ◌َ

ُ إِنَّ اللهََّ عَزِ   .يزٌ حَكِيمٌ وَرَسُولَهُ أُوْلئَِكَ سَيرَْحمَُهُمْ اللهَّ
  فأََرَدَْ� أَنْ يُـبْدِلهَمَُا ربَُّـهُمَا خَيرْاً مِنْهُ زكََوةً وَأَقـْرَبَ رُحمْاً: 81سورة کهف، آیۀ. 
  وَحَنَاً� مِنْ لَدُ�َّ وَزكََوةً وكََانَ تَقِيًّا: 13سورة مریم، آیۀ. 
  نيِ بِالصَّلَوَةِ وَالزَّكَوَةِ مَا دُمْتُ حَيًّاوَأَوْصَ  وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنتُ  :31سورة مریم، آیۀ. 
  وكََانَ �َْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ وكََانَ عِنْدَ ربَِّهِ مَرْضِيًّا :55سورة مریم، آیۀ. 
  ةً يَـهْدُونَ بأَِمْرَِ� وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ  :73سورة انبیا، آیۀ  .بِدِينَ اتِ وَإِقاَمَ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوةِ وكََانوُا لنََا عَ االخَْيرَْ وَجَعَلْنَهُمْ أئَمَِّ
  نّ  :41سورة حج، آیۀ  .ةُ الأُْمُورِ قِبَ اتَـوْا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلهَِّ عَ آ هُمْ فيِ الأَْرْضِ أَقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ اَ الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِ  :78سورة حج، آیۀ كُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَـبْلُ وَفيِ هَذَا اَ هِيمَ هُوَ سمَّ ابْر وَجَهِدُوا فيِ اللهَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

 .كُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلَی وَنعِْمَ النَّصِيرُ تُوا الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهَِّ هُوَ مَوْلاَ آ كُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فأََقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْ 
  عِلُونَ اَ وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَوةِ ف  :4سورة مؤمنون، آیۀ. 
  رُ اوبُ وَالأْبَْصَ رةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ وَإِقاَمِ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ يخَاَفُونَ يَـوْمًا تَـتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُ الاَ تُـلْهِيهِمْ تجَِ رجَِالٌ  :37سورة نور، آیۀ. 
  كُمْ تُـرْحمَُونَ تُوا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّ آ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ  :56سورة نور، آیۀ. 
  الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالاْءخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ : 4و سورة لقمان، آیۀ  3سورة نمل، آیۀ. 
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به هرحال با توجه به جزئیات زیاد این بحث انشاء االله  197شده که: در مال انسان غیر از زکات بدهی دیگري وجود ندارد.
  داخت.اي جداگانه به آن خواهیم پر در مقاله

 
 عشریه و توسعۀ اقتصادي

توانند  هاي اقتصادي می مبحث توسعۀ اقتصادي از مباحث تفصیلی اقتصاد است و به همین دلیل کلیه سیاست
هاي مالیاتی به طریق اولی در فرآیند  هاي مالی و نظام تز جهات مختلف در توسعۀ اقتصادي نقش داشته باشند. سیاست

تواند  را هستند. بر این اساس نظام مالیاتی که بتواند ملزومات توسعه را فراهم آورد میتوسعه نقش حائز اهمیتی را دا
تواند نقش بسیار مهمی در  روند توسعۀ اقتصادي را تسهیل نماید. در این راستا عشریه به عنوان یک مالیات کارا می

توان به موارد  اري برخوردار است که میحرکت توسعۀ اقتصادي داشته باشد. عشریه به عنوان یک مالیات از مزایاي بسی
 زیر اشاره کرد:

 سهولت محاسبات مؤدي .1
شود که براي محاسبۀ مالیات نیاز به متخصصین مالی و محاسباتی و  سهولت محاسبات مؤدي خود سبب می

 ها را کمتر نماید.  افزارهاي محاسباتی کمتر باشد و هزینۀ خدمات مالی در بنگاه ابزارها و نرم
 محاسبات ممیزيسهولت  .2

شود که حجم دستگاه مالیاتی دولت کوچک گردد و به سهولت حسابرسی  سهولت محاسبات ممیزي سبب می
 هاي مؤدیان مالیاتی انجام شود. مالیاتی و کنترل و نظارت بر اظهارنامه

 کاهش حجم اختلافات مؤدیان با ممیزان .3
که زمان زیادي از پرسنل مالیاتی و مؤدیان را به با توجه به ساده بود و سهولت محاسبات اختلافات مالیاتی 

 یابد.  زا، اختلاف برانگیز و مسبب نارضایتی مؤدیان است کاهش می خود اختصاس داده و همواره تشنج
 گستردگی پایه مالیاتی .4

 شود از پایه وسیع مالیاتی به وسعت تولید ناخالص هاي درآمدي را شامل می نظر به اینکه عشریه تمام فعالیت
 ملی کشور برخوردار است.

 پائین بودن نرخ مالیاتی .5
تر به همکاري با  هاي مالیاتی دارد و مؤدي بسیار راغب  پائین بودن نرخ مالیات مزایاي بسیار زیادي در نظام

 باشد.  ممیزان مالیاتی می
 ثابت بودن نرخ مالیاتی .6

                                                                                                                                               
  تَـيْتُمْ مِنْ زكََوةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللهَِّ فَأوْلَئكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ آوَمَا تَـيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيرَبُْـوَا فيِ أمْوَلِ النَّاسِ فَلاَ يَـرْبوُا عِنْدَ اللهَِّ آوَمَا : 39سورة روم، آیۀ. 
  اَ يرُيِدُ اللهَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ تِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللهََّ وَرَسُو آ هِلِيَّةِ الأُْولَی وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ اوَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبرََّجْنَ تَـبرَُّجَ الجَْ  :33سورة احزاب، آیۀ لَهُ إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً  .أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ
  فِرُونَ االَّذِينَ لاَ يُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالاْءخِرَةِ هُمْ كَ  :7سورة فصلت، آیۀ. 
  مُوا بَـينَْ يَ : 13سورة مجادله، آیۀ تُوا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ وَاللهَُّ آ كُمْ صَدَقَتٍ فإَِذْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَتَابَ اللهَُّ عَلَيْكُمْ فأََقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ا دَيْ نجَْو ءأشْفَقْتُمْ أَنْ تُـقَدِّ

 .خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
  رُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ  إِنَّ ربََّكَ يَـعْلَمُ أنََّكَ تَـقُومُ أَدْنَی مِنْ  :20سورة مزمل، آیۀ  لَنْ تحُْصُوهُ فَـتَابَ ثُـلُثَي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُـلُثَهُ وَطاَئفَِةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهَُّ يُـقَدِّ

ا مَا تَـيَسَّرَ ؤُ خَرُونَ يُـقَتِلُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ فاَقـْرَ آربِوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَـبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهَِّ وَ خَرُونَ يَضْ آنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَی وَ آا مَا تَـيَسَّرَ مِنْ الْقُرْ ؤ عَلَيْكُمْ فاَقـْرَ 
مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِ آمِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ  َ غَفُورٌ رحَِيمٌ تُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرِضُوا اللهََّ قَـرْضًا حَسَنًا وَمَا تُـقَدِّ  .دُوهُ عِنْدَ اللهَِّ هُوَ خَيرْاً وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ إِنَّ اللهَّ

  ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَوةَ وَ  :5سورة بینه، آیۀ  .لِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ذَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللهََّ مخُلِْصِينَ لَهُ الدِّ
. در CDجامع فقه اهل بیت ع، مرکـز تحقیقـات کـامپیوتري علـوم اسـلامی       -. کتابخانۀ نور89جعفري، محمد تقی، الفقه الاستدلالی، ص  - 197

 اد آن نیز آورده شده است.تضذیل همین روایت روایات م
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وقتی نرخ مالیات ثابت باشد از لحاظ روانی مؤدي را در پرداخت مالیات دچار دغدغه ناشی از افزایش درآمد و   
 کند. هاي حقیقی و یا حقوقی مختلف نمی یا حسابسازي و شکستن درآمد به نام شخصیت

 کاهش فرار مالیاتی .7
ذارد مؤدي نیز از پرداخت مالیات کمتر هاي تصاعدي را بر دوش مؤدي نگ و وقتی نظام مالیاتی بار مضاعف نرخ

 گریزد و فرار مالیاتی کم خواهد شد. می
 کاهش فساد مالیاتی .8

هاي فرار مالیاتی و اختلافات مؤدي و ممیز کاهش  یابد. زیرا مشخصه متعاقب نکات فوق فساد مالیاتی کاهش می
 یافته است.
 اصابت صحیح بار مالیاتی .9

هاي مختلف بر یک فرد چندین مرتبه  دهد و از بابت مالیات بار مالیات میهر مؤدي براي اخذ هر درآمد فقط یک
 شود.  مالیات تحمیل نمی

 تحقق عدالت مالیاتی .10
با توجه به وقوع صحیح اصابت مالیاتی و ثابت بودن نرخ مالیات تحقق عدالت مالیاتی به مفهوم تحمل نسبی بار 

 پذیرد. نابع جامعه تحقق میمالیاتی جامعه به میزان استفاده فرد از درآمد و م
 مطابقت با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده .11

هاي مالیاتی در جهان امروز است با عشریه قابل انطباق  کلیه اصول مالیات بر ارزش افزوده که از کاراترین نظام
 توان از دستورالعملها و استاندارهاي آن استفاده نمود.  است و می
  VATالمللی  ی بینهاي مالیات سازگاري با نظام .12

توان نظام مالیاتی کشور را براساس  به دلیل تطابق بسیار زیاد عشریه با مالیات بر ارزش افزوده به راحتی می
 است. VATهاي مالیاتی جهانی متصل نمود که از مهمترین آنها همان  المللی به نظام هاي بین توافقنامه

 شفافیت نظام مالیاتی .13
اي از فرآیند  هرکدام از موارد فوق در مرحلهو نتیجتاً  شوند نظام مالیاتی منتهی می تمام موارد فوق به شفافی

 تواند سبب افزایش سرعت توسعه شود.  توسعه می
 کارائی نظام مالیاتی .14

شود تا نظام مالیاتی با هزینۀ کمتري بتواند به اهداف خود برسد. این موضوع به  موارد فوق در مجموع سبب می
 هاي مالیاتی کلان کشور خواهد بود.  کارائی زیاد در فعالیت معنی بازدهی و

 
 گیري خلاصه و نتیجه

شود. بعضاٌ برخی هم در باب  اسلامی توجه می هعلیرغم اهمیت زیاد عشریه متاسفانه کمتر به این بخش از مالی
. در کتب بسیار اموال را گرفتنشر در لغت به معنی ده یک اند. ع از مسائل جدیده خواندهآن را آن اظهار نظر نموده و 

سال پیش از  1780در تفسیر مجموع القوانین همورابی متعلق به شود.  قدیمی از عشریه به انحاء گوناگون نام برده می
سال قبل از  500سال قبل از میلاد مسیح در منتخبات کنفسیوس در  1500میلاد مسیح، در قانون مانو نوشته شدة 

و  424سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده و در کتب آریستوفن در  430هرودت که حدود میلاد مسیح، در تاریخ 
سال پیش از میلاد مسیح از عشریه نام برده  328سال قبل از میلاد و در قانون اساسی آتن نوشتۀ ارسطو در  422

موسی ع نیز وجود داشته  ظهوراز قبل نمود که این مالیات  ستنباطتورات ا از توان میدر قدمت عشریه شده است. 
هاي مذهبی بوده. در تورات مکرراً از عشریه به عنوان قاعده اصلی   است. متعاقباً در دوران بعد نیز عشریه مبناي مالیات

بینیم این قاعده در زمان عیسی ع نیز نسخ نگردید و عشریه همچنان  با بررسی تاریخی میزکات نام برده شده است. 
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را رواج داده عشریه نیز ساسانیان روحانیت زرتشتی  دعه دردرآمد افراد بوده است.  ول تولیدات مالیات اصلی بر حاص
همان عشریه است  قرآن کریم آمده است که در »معشار«عشریه در مذهب مانوي نیز وجود داشته است. کلمۀ بودند و 

مذهبی عربی نیز  -متون مختلف ادبیدر باشد. در روایات نیز کلمۀ معشار مکرر استعمال شده است.  که زکات می
معشار بکار برده شده. که همه دلالت بر یک جزء از اجزاء دهگانه دارند و همه به نحوي عشر یا عشریه هستند. آیات 

اند. همچنین در نامه هاي پیامبر اکرم ص به ملوك و  دیگري در قرآن نیز به نحوي در ارتباط با عشریه تفسیر شده
در احادیث و اخبار و کتب روائی واژة عشر زیاد بکار برده شده است. طیف  اره به این عشر شده است.روساي قبایل اش

کیفیت استعمال این واژه نیز بسیار متنوع است بطوري که در برخی روایات عشر به عنوان یک نرخ مالیاتی بکار برده 
یمی و اخیر نیز واژة عشر بسیار استعمال شده . در تفاسیر قدشده و در برخی دیگر زکات منحصر به عشر شده است

ایرانی نیز اشارات متعددي به عشر شده است. در کتب نویسندگان قرون اخیر  -تاریخی اسلامی -در متون ادبیاست. 
نظیر ژان ژاك رسو، فرانسیس بیکن، گوته، شکسپیر، اسکار وایلد، چارلز دیکنز، ژول ورن، توماس هابز، هرمن ملوایل، 

و در مقالات فدرالیست، و در کتاب معروف ثروت ملل نوشتۀ آدام اسمیت، از  وئه، جرج الیوت، مارك تواین،آلن پ
هاي شبه جزیره عربستان در دوران قبل از اسلام به شمار  عشریه از مشهورترین مالیاتعشریه نام برده شده است. 

 کشورها بوده است.. شاید بتوان گفت عشریه مالیات متشابهی در بسیاري از آمده می
توان به  که می تواند نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادي داشته باشد عشریه به عنوان یک مالیات کارا می

ثابت بودن نرخ و پائین بودن  و، گستردگی پایه الیاتیسهولت محاسبات مؤدي، سهولت ممیزي، کاهش اختلافات م
بار مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی، مطابقت با مفاهیم مالیات بر  فساد مالیاتی، اصابت صحیحو مالیاتی، کاهش فرار 

 نظام مالیاتی اشاره کرد.و کارائی و شفافیت  VATالمللی  هاي مالیاتی بین سازگاري با نظام و ارزش افزوده
 

 منابع
االله ریاضی و  رجمه حشمت، تبيان السعاده في مقامات العباده، تفسیر سلطانعلیشاه حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادي •

  پ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. محمد رضاخانی، انتشارات محسن، سازمان چا
https://sufism.ir/MysticalBooks(1).php  

دوم،  و عرفان در قرن چهاردهم هجري، چاپ ، نابغه علم)1350(رضاعلیشاه  حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي •
  .انتشارات حقیقت

https://sufism.ir/MysticalBooks(4).php  
 رساله رفع شبهات، چاپ پنجم، انتشارات حقیقت.  ،)1377( رضاعلیشاه حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي •

https://sufism.ir/MysticalBooks(4).php  
خورشید تابنده، شرح احوال و آثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آقاي  ،)1377( وبعلیشاهحضرت حاج علی تابنده محب •

  .حاج سلطانحسین تابنده گنابادي رضاعلیشاه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم
https://sufism.ir/MysticalBooks(5).php  

 ابو یوسف، الخراج.  •
 قرآن، انتشارات دارالفکر، بیروت، لبنان.  ات الفاظدرفراغب () م اصفهانی،  •
  .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2جامع الاحادیث، نور ، اعیان الشیعه •
 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روایت دوم.، اقرب الموارد •
 . 1362سردارکابلی)، با مقدمه سید محمود طالقانی، دفتر نشر الکتاب، بهار انجیل برنابا، ترجمه حیدرقلیخان قزلباش ( •
 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روایت دوم. ، آنندراج •
 م.)، ترجمه تحریر الوسیلۀ، ترجمه سید محمد باقرموسوي همدانی، انتشارات دارالعلم ق1376االله موسوي خمینی ( آیت •
 .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2جامع الاحادیث، نور ، بحارالانوار •
هاي  گذاري و کاستی هاي مصرفی و سرمایه ـ اقتصادي ربا در وام ). تحلیل فقهی1382هرسینی (عبدالرضا بیدآباد، بیژن و  •

 مرکزي ایران.فقه متداول در کشف احکام شارع، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک 
https://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf  

https://sufism.ir/MysticalBooks(1).php
https://sufism.ir/MysticalBooks(4).php
https://sufism.ir/MysticalBooks(4).php
https://sufism.ir/MysticalBooks(5).php
https://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf
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، پژوهشکده پولی و بانکی یهاي شیوه حکومت اسلام اقتصادي انواع بیمه و ویژگی –)، تحلیل فقهی1382(بیژن بیدآباد،  •
 .بانک مرکزي ایران

https://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf  
مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانۀ اقتصاد  ). شرکت سهامی بانک غیرربوي.1382هرسینی، عبدالرضا ( .بیدآباد، بیژن •

 .193-224اسلامی (نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران)، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکدة اقتصاد، صفحات 
https://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  

 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روایت دوم.، تاج المصادر بیهقی •
  ، 2003 ژوئن، 30باباکوهی،  تصوف و عرفان •

http://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html  
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 سلطانیسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثمانی و ایران، بررسی انتقادي.شهبازي، عبداالله.  •

http://www.shahbazi.org/weber.htm 
http://shahbazi.org/article/weber.pdf  
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. چاپ 1409تبه دار ابن قتیبه، الکویت، الطبعۀ الاولی، الماوردي، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، مک •
 .دیگر در قم، دفتر تبلیغات اسلامی

  .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2جامع الاحادیث، نور ، القرآن  متشابه •
 .مجمع البحرین و ملتقی النهرین فی فروغ الحنیفه •
 هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري ی نیا، نظام مالی دولتمجید رضایی، سعید فراهانی، علی معصوم •
 محمد معین، مزدیسنا و ادب پارسی، چاپ دوم.  •
 . 1376مسائل اقتصادي در تفسیر المیزان، تالیف سید محمد جوادوزیري، انتشارات امیرکبیر،  •
  .CDاسلامی، دیسک فشرده  ، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم2جامع الاحادیث، نور ، مستدرك الوسائل •
  .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2جامع الاحادیث، نور ، مسکن الفواد •
  ، انتشارات امیرکبیر تهران. فرهنگ فارسی معینمعین، محمد،  •
 .CDده ، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشر2جامع الاحادیث، نور ، الفقیه  لایحضره  من •
  .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2جامع الاحادیث، نور ، المناقب •
 هـ. ق.  1404الزکاه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، منتظري، حسینعلی  •
 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روایت دوم. ، منتهی الارب •
 دفتر پنجم، تصحیح حسن میرخانی، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان. مثنوي، الدین بلخی،  مولانا جلال •
 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روایت دوم.، لغتنامه، ناظم الاطباء •
 .) جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران1373النجفی، شیخ محمد حسن ( •
 ی اسلام، احمد علی یوسفی، سعید فراهانی و علیرضا شکري، مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. نظام مال •
 .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2جامع الاحادیث، نور ، الحق  نهج •
 لامیه، چاپ ششم. شیخ محمد بن حسن حر عاملی، تحقیق ربانی شیرازي، کتابفروشی اس ،وسائل الشیعه •
 . 1350مهر  ،اي از تلمود، ترجمه گنجینه یهودا حی، •
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